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چه  اسلامی،  روایات  در  فرمایید.  ارائه  مستندی  و  کامل  توضیحات  سفیانی  درباره ی  لطفاً 
ویژگی ها و اطلاعاتی درباره ی او وارد شده است؟

یکی از کسانی که قیامشان در آخر الزمان وعده داده شده، »سفیانی« به معنای مردی از نسل 
ابو سفیان است. هر چند برخی در اصالت این وعده تشکیک کرده اند و آن را داستانی ساخته ی 
برخی سفیانیان برای رقابت با مروانیان یا هاشمیان دانسته اند؛ چنانکه مصعب بن عبد الله زبیری 
فْیَانِيِّ  ذِي وَضَعَ ذِکْرَ السُّ هُ هُوَ الَّ )د.۲۳۶ق( در وصف خالد بن یزید بن معاویه گفته است: »زَعَمُوا أنَّ
اسِ فِیهِمْ طَمَعٌ حِینَ غَلَبَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ عَلَی الْمُلْكِ«1؛ »گمان می برند که  نْ یَکُونَ لِلنَّ

َ
رَادَ أ

َ
رَهُ، وَأ وَکَثَّ

او داستان سفیانی را ساخته و رواج داده است تا مردم به خاندانش امید داشته باشند، پس از اینکه 
مروان بن حکم حکومت را از چنگش درآورد«، ولی این سخن بی اساس است؛ چراکه روایات رسیده 
درباره ی سفیانی، در منابع سنّی و شیعی متواترند و سند برخی از آن ها صحیح است؛ چنانکه ابو 
فْیَانِيَّ قَدْ  الفرج اصفهانی )د.۳۵۶ق( با اشاره به این نکته گفته است: »هَذَا وَهْمٌ مِنْ مُصْعَبٍ؛ فَإِنَّ السُّ
دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ  بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
مْرِهِ أ

َ
ةِ، وَذَکَرَ خَبَرَ أ ةِ وَالْعَامَّ رَوَاهُ غَیْرُ وَاحِدٍ، وَتَتَابَعَتْ فِیهِ رِوَایَةُ الْخَاصَّ

هِ عَلَیْهِمْ«۲؛ »این توهّم مصعب بوده؛ چراکه بسیاری  هْلِ الْبَیْتِ صَلَوَاتُ اللَّ
َ
لَامُ، وَغَیْرُهُ مِنْ أ عَلَیْهِمُ السَّ

درباره ی سفیانی روایت کرده اند و روایات شیعه و اهل سنّت درباره ی او فراوان است و خبر خروجش را 
 ابو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین علیهم السلام و سایر اهل بیت صلوات الله علیهم ذکر کرده اند« 

1 . نسب قریش لمصعب الزبیريّ، ص1۲۹
۲ . الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج1۷، ص۲1۸

بسم الله الرحمن الرحیم

www.alkhorasani.com

عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ نشانه های ظهور مهدی و فتنه های آخر الزّمان

موضوع:

تاريخ:  ۱۴۰۲/۱۲/۲3پاسخ

نويسنده:  احمد بلال يکتا پرست  پرسش



www.alkhorasani.com

3

درباره ی  روایات رسیده  وانگهی  است1.  نقل شده  نیز  )د.۵۹۷ق(  ابن جوزی  از  این سخن  نظیر  و 
سفیانی، به نکوهش او پرداخته اند و با این وصف، نمی توانند توسّط برخی سفیانیان ساخته شده 
باشند؛ چراکه هیچ گروهی بر ضدّ خود حدیث جعل نمی کند! بنابراین، اصل خروج سفیانی در آخر 

الزمان، از حیث روایی ثابت است و قابل تردید نیست.

اما چیزهایی که از روایات درباره ی او دانسته می شود، شامل موارد زیر است:

۱. حتمی بودن خروج سفیانی

روایات فراوانی رسیده حاکی از اینکه خروج سفیانی در آخر الزمان، حتمی است؛ به این معنا که 
وعده ی داده شده درباره ی او حقّ است و مشمول بداء نخواهد شد؛ چنانکه به عنوان نمونه، در روایتی 
جَلٌ مَحْتُومٌ، 

َ
جَلَانِ: أ

َ
هُمَا أ لَامُ: إِنَّ دُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
از حمران بن أعین آمده است: »قَالَ أ

نْ 
َ
رْجُو أ

َ
ي لَأ هِ فِیهِ الْمَشِیئَةُ، قَالَ حُمْرَانُ: إِنِّ ذِي لِلَّ جَلٌ مَوْقُوفٌ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ: مَا الْمَحْتُومُ؟ قَالَ: الَّ

َ
وَأ

هُ لَمِنَ الْمَحْتُومِ«۲؛ »ابو جعفر  هِ، إِنَّ لَامُ: لََا وَاللَّ بُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ
َ
فْیَانِيِّ مِنَ الْمَوْقُوفِ، فَقَالَ أ جَلُ السُّ

َ
یَکُونَ أ

محمّد بن علی علیه السلام فرمود: دو تقدیر وجود دارد: تقدیر حتمی و تقدیر غیر حتمی، حمران 
گفت: منظور از حتمی چیست؟ فرمود: چیزی که خداوند آن را اراده کرده است، حمران گفت: من 
امیدوارم که سفیانی غیر حتمی باشد، ابو جعفر علیه السلام فرمود: نه به خدا قسم، او حتمی است« 
مَوْقُوفَةً  مُورًا 

ُ
أ مُورِ 

ُ
الْأ لَامُ: إِنَّ مِنَ  عَلَیْهِ السَّ بُو جَعْفَرٍ 

َ
أ و در روایتی از فضیل بن یسار آمده است: »قَالَ 

ذِي لََا بُدَّ مِنْهُ«۳؛ »ابو جعفر علیه السلام فرمود: برخی  فْیَانِيَّ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّ مُورًا مَحْتُومَةً، وَإِنَّ السُّ
ُ
وَأ

امور معلّق هستند و برخی امور حتمی و سفیانی از امور حتمی است که گزیری از آن ها نیست« و 
لَامُ، فَجَرَی ذِکْرُ الْقَائِمِ  بِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
در روایتی از عبد الملک بن أعین آمده است: »کُنْتُ عِنْدَ أ

الْمَحْتُومِ  لَمِنَ  هُ  إِنَّ هِ،  وَاللَّ لََا  فَقَالَ:   ، سُفْیَانِيٌّ یَکُونَ  وَلََا  عَاجِلًا،  یَکُونَ  نْ 
َ
أ رْجُو 

َ
أ لَهُ:  فَقُلْتُ  لَامُ،  عَلَیْهِ السَّ

ذِي لََا بُدَّ مِنْهُ«4؛ »نزد ابو جعفر علیه السلام بودم که سخن از مهدی علیه السلام به میان آمد، پس  الَّ
گفتم: من امیدوارم که ظهور او نزدیک باشد و سفیانی ای هم نباشد، پس فرمود: نه به خدا سوگند، 
او از امور حتمی است که گزیری از آن ها نیست« و در روایاتی از ابو حمزه ثمالی، عبد الله بن سنان، 
معلّی بن خنیس، عمر بن حنظله، عیسی بن أعین، علیّ بن ابی حمزه، فضل کاتب، خلاد صائغ و 
 برخی دیگر نیز آمده است که امام جعفر صادق علیه السلام خروج سفیانی را از امور حتمی دانست۵ 

1 . بنگرید به: تاریخ الإسلام للذهبي، ج۶، ص۵۸.
۲ . الغیبة للنعماني، ص۳1۲
۳ . الغیبة للنعماني، ص۳1۳
4 . الغیبة للنعماني، ص۳1۲

۵ . بنگرید به: الکافي للکلیني، ج۸، ص۲۷4؛ الغیبة للنعماني، ص۸۸، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۷۲، ۳1۰ و ۳14؛ کمال الدین وتمام النعمة 
لَابن بابویه، ص۶۵۰ و ۶۵۲؛ الغیبة للطوسي، ص4۳۵.
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؟!  و در روایتی از ابن اسباط نیز آمده است که امام رضا علیه السلام فرمود: »یَقُومُ الْقَائِمُ بِلَا سُفْیَانِيٍّ
«1؛ »مگر مهدی  هِ، وَلََا یَکُونُ قَائِمٌ إِلَاَّ بِسُفْیَانِيٍّ فْیَانِيِّ حَتْمٌ مِنَ اللَّ مْرَ السُّ

َ
هِ، وَأ مْرَ الْقَائِمِ حَتْمٌ مِنَ اللَّ

َ
إِنَّ أ

بدون سفیانی قیام می کند؟! مهدی امری حتمی از جانب خداوند است و سفیانی هم امری حتمی 
از جانب خداوند است و مهدی نخواهد بود مگر با سفیانی«.

دِ بْنِ عَلِيٍّ  بِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
َ
ا عِنْدَ أ آری، در روایتی از ابو هاشم داود بن قاسم جعفری آمده است: »کُنَّ

بِي 
َ
مْرَهُ مِنَ الْمَحْتُومِ، فَقُلْتُ لِأ

َ
نَّ أ

َ
وَایَةِ مِنْ أ ، وَمَا جَاءَ فِي الرِّ فْیَانِيِّ لَامُ، فَجَرَی ذِکْرُ السُّ ضَا عَلَیْهِ السَّ الرِّ

هِ فِي الْقَائِمِ! فَقَالَ: إِنَّ الْقَائِمَ  نْ یَبْدُوَ لِلَّ
َ
هِ فِي الْمَحْتُومِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا لَهُ: فَنَخَافُ أ جَعْفَرٍ: هَلْ یَبْدُو لِلَّ

هُ لََا یُخْلِفُ الْمِیعَادَ«۲؛ »نزد ابو جعفر محمّد بن علیّ الرضا علیه السلام بودیم، پس  مِنَ الْمِیعَادِ، وَاللَّ
سخن از سفیانی و روایاتی به میان آمد که امر او را حتمی دانسته اند، پس به ابو جعفر گفتم: آیا در 
امر حتمی نیز بداء واقع می شود؟ فرمود: آری، گفتیم: پس می ترسیم که در امر مهدی نیز بداء 
واقع شود! فرمود: مهدی وعده است و خداوند وعده را خلاف نمی کند«، ولی این روایت معتبر 
نیست؛ زیرا در سند آن محمّد بن أحمد بن عبد الله خالنجی قرار دارد که مجهول است و متن آن 
با روایات صحیح رسیده تعارض دارد؛ همچنانکه در تعارض با حکم عقل است؛ زیرا حتمی دانستن 

چیزی که ممکن است واقع نشود، بی معناست، بلکه کذب محسوب می شود!

۲. نام سفیانی

در روایتی از علی علیه السلام آمده که نام سفیانی »عثمان« و نام پدرش »عنبسة« است۳. همچنین، 
در روایات متعدّدی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است که پس از ندای آسمانی به نام مهدی 
وَشِیعَتِهِ«4؛ »آگاه  عُثْمَانَ  الْحَقَّ فِي  إِنَّ  لََا 

َ
در آستانه ی ظهور او، ابلیس از زمین ندا خواهد داد: »أ

باشید که حق با عثمان و پیروان اوست« و ظاهر این است که مراد از »عثمان« در آن ها، سفیانی 
فْیَانِيِّ  لََا إِنَّ الْحَقَّ فِي السُّ

َ
است؛ چنانکه در روایت دیگری به سند صحیح با این لفظ آمده است: »أ

وَشِیعَتِهِ«۵؛ »آگاه باشید که حق با سفیانی و پیروان اوست« و با این وصف، نام سفیانی به احتمال 
فراوان »عثمان« است، هر چند در برخی روایات از او با نام »عبد الله« نیز یاد شده است۶.

1 . قرب الَاسناد للحمیري، ص۳۷4
۲ . الغیبة للنعماني، ص۳14

۳ . بنگرید به: کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۶۵1.
4 . بنگرید به: الکافي للکلیني، ج۸، ص۲۰۹ و ۳1۰؛ الإرشاد للمفید، ج۲، ص۳۷1؛ الغیبة للطوسي، ص4۳۵ و 4۵4.

۵ . کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۶۵۲
۶ . بنگرید به: الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۷۹، ۲۸1، ۲۹4 و ۲۹۵.
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البته برای شناخت او نیازی به آگاهی از نامش نیست؛ زیرا اقدامات او به گونه ای است که هویّت 
بَا عَبْدِ 

َ
لْتُ أ

َ
او را آشکار می سازد؛ چنانکه در روایتی از عبد الله بن أبی منصور بجلی آمده است: »سَأ

امِ الْخَمْسَ، دِمَشْقَ،  ، فَقَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِاِسْمِهِ؟ إِذَا مَلَكَ کُورَ الشَّ فْیَانِيِّ لَامُ عَنِ اسْمِ السُّ هِ عَلَیْهِ السَّ اللَّ
)صادق(  الله  عبد  ابو  »از  الْفَرَجَ«1؛  ذَلِكَ  عِنْدَ  عُوا  فَتَوَقَّ سْرِینَ،  وَقِنَّ  ، رْدُنَّ

ُ
وَالْأ وَفِلَسْطِینَ،  وَحِمْصَ، 

علیه السلام درباره ی نام سفیانی سؤال کردم، پس فرمود: با نامش چه می کنی؟ هرگاه بر مناطق 
پنج گانه ی شام یعنی دمشق، حمص، فلسطین، اردن و قنّسرین مسلّط شد، متوقّع فرج باشید«.

۳. نسب سفیانی

درباره ی  روایات  ولی  است،  سفیان  ابو  نسل  از  اموی  یک  سفیانی  که  است  این  مسلّم  قدر 
اینکه نسب او به کدام یک از فرزندان ابو سفیان می رسد اختلاف دارند. در روایتی از علی علیه 
السلام آمده که او از نسل »خالد بن یزید بن معاویة بن أبی سفیان« است۲ و در روایتی از علیّ بن 
الحسین علیه السلام آمده که او از نسل »عتبة بن أبی سفیان« است۳ و به نظر می رسد که روایت 
نخست از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار است؛ چنانکه در گفتاری از علامه منصور هاشمی 
رْضَ قِسْطًا 

َ
 الْأ

َ
ینِ لَمَلََأ فِّ ا ظَفِرَ بِمُعَاوِیَةَ یَوْمَ الصِّ نَّ عَلِیًّ

َ
خراسانی حفظه الله تعالی آمده است: »لَوْ أ

لَهُ  یُقَالُ  تِهِ  یَّ ذُرِّ مِنْ  رَجُلٍ  إِلَی  ذَلِكَ  هُ  اللَّ رَ  خَّ
َ
فَأ الْخَوَارِجُ،  مَنَعَهُ  وَلَکِنْ  وَجَوْرًا،  ظُلْمًا  مُلِئَتْ  کَمَا  وَعَدْلًَا 

کَمَا  وَعَدْلًَا  قِسْطًا  رْضَ 
َ
الْأ  

ُ
فَیَمْلََأ بِهِ،  فَیَظْفَرُ  مُعَاوِیَةَ،  ةِ  یَّ ذُرِّ مِنْ  رَجُلًا  فَیُحَارِبُ  فَسَیَخْرُجُ،   ، الْمَهْدِيُّ

داد  و  عدل  از  را  زمین  می شد،  چیره  معاویه  بر  صفّین  روز  در  علی  »اگر  وَجَوْرًا«4؛  ظُلْمًا  مُلِئَتْ 
پر می کرد همان طور که از ظلم و ستم پر شده بود، ولی خوارج او را باز داشتند، پس خداوند 
آن را تا مردی از ذرّیّه ی او به تأخیر انداخت که به او مهدی گفته می شود، پس به زودی خروج 
می کند، پس با مردی از ذرّیّه ی معاویه می جنگد، پس بر او چیره می شود، پس زمین را از عدل 
و داد پر می کند همان طور که از ظلم و ستم پر شده است«. برخی نیز او را از نسل »عنبسة بن 
أبی سفیان« دانسته اند۵، ولی این می تواند ناشی از خلط نسب او با نام پدرش بوده باشد؛ زیرا 

گذشت که نام پدر او »عنبسة« دانسته شده است.

می رسد؛  کلب«  »بنی  به  مادر  طرف  از  او  نسب  ولی  است،  پدر  طرف  از  سفیانی  نسب   این 

1 . الإمامة والتبصرة لعلي بن بابویه، ص1۳۰
۲ . بنگرید به: الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۸۳، ج۲، ص۶۹۹.

۳ . بنگرید به: الغیبة للطوسي، ص444.
4 . گفتار 1۲۸، فقره ی ۵

۵ . بنگرید به: البدء والتاریخ للمقدسي، ج4، ص1۰۳.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/
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خْوَالُهُ مِنْ کَلْبٍ«1؛ 
َ
چنانکه در روایت معتبری از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: »أ

»دایی های او از بنی کلب هستند« و به همین دلیل، در برخی روایات از او با لقب »ابن الکلبیّة«؛ 
»پسر زن کلبی« یاد شده است۲.

۴. شمایل سفیانی

خْبَثَ 
َ
یْتَ أ

َ
فْیَانِيَّ لَرَأ یْتَ السُّ

َ
كَ لَوْ رَأ در روایتی صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: »إِنَّ

زْرَقَ«۳؛ »تو اگر سفیانی را ببینی، خبیث ترین مردم را دیده ای، سرخ وسفید با 
َ
حْمَرَ أ

َ
شْقَرَ أ

َ
اسِ، أ النَّ

موهای طلایی و چشمان آبی« و نظیر آن در روایتی از امام ابو جعفر باقر علیه السلام نیز وارد شده 
 ، فْیَانِيُّ رَجُلٌ ضَخْمُ الْهَامَةِ، بِوَجْهِهِ آثَارُ جُدَرِيٍّ است4 و در روایتی از علی علیه السلام آمده است: »السُّ
وَبِعَیْنِهِ نُکْتَةُ بَیَاضٍ«۵؛ »سفیانی مردی تنومند است که صورتش آبله گون است و در چشمش لکه ی 
سفیدی وجود دارد« و در روایت دیگری از علی علیه السلام آمده است: »هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ، وَحْشُ الْوَجْهِ، 
عْوَرَ«۶؛ »او مردی میانه قامت با چهره ای خشن و 

َ
یْتَهُ حَسِبْتَهُ أ

َ
، إِذَا رَأ ثَرُ جُدَرِيٍّ

َ
ضَخْمُ الْهَامَةِ، بِوَجْهِهِ أ

بدنی درشت است که بر رویش اثر آبله وجود دارد و چون او را می بینی می پنداری که یک چشمش کور 
نْفِ، 

َ
جَالِ، دَقِیقُ الْوَجْهِ، طَوِیلُ الْأ است« و در روایتی از کعب الأحبار نیز آمده است: »هُوَ رَبْعٌ مِنَ الرِّ

عْوَرَ«۷؛ »او 
َ
بِأ وَلَیْسَ  عْوَرُ، 

َ
أ هُ  نَّ

َ
کَأ یَرَاهُ  ذِي  الَّ یَحْسِبُهُ  الْیُمْنَی،  عَیْنَهُ  یَکْسِرُ  وْتِ،  الصَّ جَهُورِيُّ  مُحْدَوْدِبٌ، 

مردی میانه قامت با صورت لَاغر و بینی کشیده و خمیده و صدایی بلند است که چشم راستش نیمه باز 
است و کسی که او را می بیند می پندارد که آن چشمش کور است، در حالی که کور نیست« و در روایتی 
خْوَصُ الْعَیْنِ«۸؛ »چشم او گود افتاده است«. 

َ
از امام ابو جعفر باقر علیه السلام نیز آمده است: »هُوَ أ

اقَیْنِ، طَوِیلُ الْعُنُقِ،  اعِدَیْنِ وَالسَّ همچنین، در روایتی از حارث بن عبد الله آمده است: »هُوَ دَقِیقُ السَّ
ثَرُ الْعِبَادَةِ«۹؛ »ساعدها و ساق های او نازک و گردن او دراز و رنگ پوستش بسیار زرد 

َ
فْرَةِ، بِهِ أ شَدِیدُ الصُّ

است و بر چهره اش اثر عبادت وجود دارد«. البته باید توجّه داشت که همه ی این صفات، ثابت نیست.

1 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۷، ص4۶۰؛ مسند إسحاق بن راهویه، ج4، ص1۷۰؛ مسند أحمد، ج44، ص۲۸۶؛ تاریخ المدینة لَابن 
شبة، ج1، ص۳۰۹؛ سنن أبي داود، ج4، ص1۰۷؛ التاریخ الکبیر لَابن أبي خیثمة )السفر الثاني(، ج۲، ص۸1۲؛ مسند أبي یعلی، 
ج1۲، ص۳۶۹؛ صحیح ابن حبان، ج۶، ص۹۷؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۹، ص1۷۵؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج4، 

ص4۷۸؛ السنن الواردة في الفتن للداني، ج۵، ص1۰۸۳
۲ . بنگرید به: الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۷۹ و ۲۹4.

۳ . کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۶۵1
4 . بنگرید به: الغیبة للنعماني، ص۳1۸.

۵ . الفتن لَابن حماد، ج۲، ص۶۹۹
۶ . کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۶۵1

۷ . نهایة الأرب في فنون الأدب للنویري، ج14، ص۲۷۲
۸ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۷۸
۹ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۸۰
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۵. محلّ خروج سفیانی

همه ی روایات در این باره هم صدا هستند که سفیانی از »شام« خروج می کند و شام شامل سوریه، 
اردن، لبنان و فلسطین است. بنابراین، خروج او از هر یک از این چهار کشور محتمل است. با این 
حال، بسیاری از روایات محلّ خروج او را جایی در نزدیکی دمشق با نام »وادي الیابس« دانسته اند1 
و آن شهری است که هم اکنون در شمال غربی اردن واقع شده است. هر چند اخیراً بنا بر دستور 
پادشاه این کشور، به آن »وادي الریّان« یعنی درّه ی پرآب گفته می شود؛ با این توجیه که شهری پرآب 
است و نباید به آن »وادي الیابس« یعنی درّه ی خشک گفته شود، در حالی که برخی مانند سمعانی 
)د.۵۶۲ق(، یاقوت حموی )د.۶۲۶ق( و ابن اثیر )د.۶۳۰ق( آن را مضاف و مضاف إلیه دانسته اند، نه 
صفت و موصوف و این یعنی مقصود از آن درّه ای متعلّق به مردی با نام یابس است، نه درّه ای خشک!۲

آری، در روایتی معتبر از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: »یَخْرُجُ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ 
فْیَانِيُّ فِي عُمْقِ دِمَشْقَ«۳؛ »مردی که به او سفیانی می گویند، در عمق دمشق خروج می کند«،  السُّ
ولی »عمق« به اطراف نیز اطلاق می شود4 و از این رو، نمی توان آن را دلیلی بر عدم خروج سفیانی از 
»وادي الیابس« دانست؛ با توجّه به اینکه »وادي الیابس« در استان إربد اردن واقع شده که با سوریه 
هم مرز است و به استان دمشق که در جنوب غربی سوریه واقع شده نزدیک است، تا حدّی که بعید 
نیست در گذشته از توابع این استان بوده باشد. به علاوه، از روایات دانسته می شود که نخستین 
اقدام مهمّ سفیانی در دمشق روی می دهد؛ چنانکه در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
جَیْشَیْنِ«۵؛  فَیَبْعَثَ  دِمَشْقَ،  یَنْزِلَ  ی  حَتَّ الْیَابِسِ،  الْوَادِي  مِنَ  فْیَانِيُّ  السُّ عَلَیْهِمُ  آمده است: »خَرَجَ 
لشکر  دو  پس  می آید،  فرود  دمشق  به  اینکه  تا  می کند،  خروج  آنان  بر  الیابس  وادي  از  »سفیانی 

می فرستد« و بعید نیست که به همین اعتبار، خروج او از دمشق دانسته شده باشد.

۶. زمان خروج سفیانی

خروج  از  پیش  سفیانی،  خروج  که  است  این  می شود  دانسته  روایات  از  قطع  طور  به  که  چیزی 
شده؛  دانسته  ممکن  غیر  او  خروج  از  پیش  مهدی  خروج  که  حدّی  تا  می دهد،  روی   مهدی 
1 . بنگرید به: الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۷۹ و ۲۸۰؛ تفسیر الطبري، ج1۹، ص۳1۰؛ التنبیه والإشراف للمسعودي، ج1، ص۲۹۲؛ 

الغیبة للنعماني، ص۳1۷؛ کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۶۵1؛ تفسیر الثعلبي، ج۸، ص۹۵؛ الغیبة للطوسي، ص444.
۲ . بنگرید به: الأنساب للسمعاني، ج1۳، ص4۶۹؛ معجم البلدان للحموي، ج۵، ص4۲4؛ اللباب في تهذیب الأنساب لَابن الأثیر، 

ج۳، ص4۰4.
۳ . المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج4، ص۵۶۵

4 . بنگرید به: تهذیب اللغة للَأزهري، ج1، ص1۹1؛ لسان العرب لَابن منظور، ج1۰، ص۲۷1؛ تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبیدي، ج۲۶، ص۲۰۳.

۵ . تفسیر الطبري، ج1۹، ص۳1۰؛ تفسیر الثعلبي، ج۸، ص۹۵؛ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، ج1، ص۶۵
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مْرَ الْقَائِمِ حَتْمٌ 
َ
؟! إِنَّ أ چنانکه در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده است: »یَقُومُ الْقَائِمُ بِلَا سُفْیَانِيٍّ

«1؛ »مگر مهدی بدون سفیانی قیام  هِ، وَلََا یَکُونُ قَائِمٌ إِلَاَّ بِسُفْیَانِيٍّ فْیَانِيِّ حَتْمٌ مِنَ اللَّ مْرَ السُّ
َ
هِ، وَأ مِنَ اللَّ

می کند؟! مهدی امری حتمی از جانب خداوند است و سفیانی هم امری حتمی از جانب خداوند 
است و مهدی نخواهد بود مگر با سفیانی«. به همین دلیل، کسانی که پیش از خروج سفیانی ادّعای 
مهدویّت می کنند، بدون تأمّل کذّاب دانسته می شوند؛ چنانکه در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده 
، فَکَیْفَ یَقُولُ هَذَا هَذَا؟!«۲؛ »پیش از این امر )یعنی ظهور مهدی(،  فْیَانِيُّ مْرِ السُّ

َ
است: »قَبْلَ هَذَا الْأ

لََا 
َ
سفیانی است، پس چگونه این شخص چنین ادّعایی می کند؟!« و در روایتی دیگر آمده است: »أ

فْیَانِيِّ فَهُوَ کَاذِبٌ مُفْتَرٍ«۳؛ »آگاه باشید که هر کس پیش از  عَی الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّ فَمَنِ ادَّ
خروج سفیانی ادّعای مشاهده )یعنی ارتباط با مهدی( کند، کذّابی مفتری است«.

این مهم ترین نکته در رابطه با زمان خروج سفیانی است و نکته ی دیگر آن است که به احتمال 
فراوان، میان خروج او و ظهور مهدی کمتر از یک سال فاصله خواهد بود؛ چنانکه در روایتی از امام 
فْیَانِيُّ وَالْقَائِمُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ«4؛ »سفیانی و مهدی در  ابو جعفر باقر علیه السلام آمده است: »السُّ
یک سال خواهند بود«؛ خصوصاً با توجّه به روایات متعدّدی که مدّت حکومت سفیانی را کمتر از یک 
لِ خُرُوجِهِ إِلَی  وَّ

َ
سال دانسته اند. آری، در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: »مِنْ أ

شْهُرٍ«۵؛ »از 
َ
أ تِسْعَةَ  مَلَكَ  الْخَمْسَ  الْکُورَ  مَلَكَ  فَإِذَا  فِیهَا،  یُقَاتِلُ  شْهُرٍ 

َ
أ ةُ  عَشَرَ شَهْرًا، سِتَّ آخِرِهِ خَمْسَةُ 

آغاز خروج سفیانی تا پایان کارش پانزده ماه است که شش ماه از آن را در حال جنگ خواهد بود، 
پس هرگاه بر مناطق پنج گانه حاکم شد، نه ماه حکومت خواهد کرد« و این می تواند به آن معنا باشد 
که مهدی پیش از سه ماه آخر حکومت سفیانی ظهور خواهد کرد و آغاز خروج سفیانی، بنا بر روایات 
متعدّد، در ماه رجب خواهد بود۶. از این رو، در روایت صحیحی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده 
رُوا إِلَی شَعْبَانَ فَلَا ضَیْرَ،  خَّ

َ
نْ تَتَأ

َ
حْبَبْتُمْ أ

َ
، وَإِنْ أ هِ عَزَّ وَجَلَّ قْبِلُوا عَلَی اسْمِ اللَّ

َ
است: »إِذَا کَانَ رَجَبٌ فَأ

فْیَانِيِّ عَلَامَةً«۷؛  بِالسُّ وَکَفَاکُمْ  لَکُمْ،  قْوَی 
َ
أ یَکُونَ  نْ 

َ
أ ذَلِكَ  فَلَعَلَّ  هَالِیکُمْ 

َ
أ تَصُومُوا فِي  نْ 

َ
أ حْبَبْتُمْ 

َ
أ وَإِنْ 

»هرگاه ماه رجب فرا رسید، با نام خداوند )به سوی مهدی( حرکت کنید و اگر دوست داشتید که 
 تا شعبان صبر کنید، اشکالی ندارد و اگر دوست داشتید که روزه را با خانواده های خود بگیرید، 

1 . قرب الَاسناد للحمیري، ص۳۷4
۲ . الغیبة للنعماني، ص۲۶۲

۳ . کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۵1۶؛ الغیبة للطوسي، ص۳۹۵
4 . الغیبة للنعماني، ص ۲۷۵
۵ . الغیبة للنعماني، ص۳1۰

۶ . بنگرید به: الغیبة للنعماني، ص۳1۰ و ۳1۳؛ کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۶۵۰ و ۶۵۲.
۷ . الکافي للکلیني، ج۸، ص۲۶4
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شاید برایتان آسان تر باشد و سفیانی به عنوان علامت برایتان کافی است« و ظاهراً منظور از ماه 
رجب، ماه دوازدهم پس از آغاز خروج سفیانی است که مهدی در آن ظهور می کند و مؤمنان در طول 

سه ماه -یکی یکی و گروه گروه- به او ملحق می شوند.

علاوه بر این نکات، از روایات دانسته می شود که در زمان خروج سفیانی، یک حکومت ظالم در 
منطقه وجود دارد که حکومتی عبّاسی شمرده شده است؛ خواه به این اعتبار که سران آن واقعاً از بنی 
عبّاس هستند و خواه به این اعتبار که شباهت بسیاری به حکومت بنی عبّاس دارد. هر چند با توجّه 
به اینکه هیچ حکومتی متعلّق به بنی عبّاس در منطقه موجود نیست و هیچ زمینه ای برای شکل گیری 
آن ولو در درازمدّت دیده نمی شود، اعتبار نخست بعید است، مگر اینکه نسب حاکمانش مجهول یا 
مجعول باشد و در حقیقت به بنی عبّاس برسد. به هر حال، در روایات آمده که وقتی این حکومت، رهبر 
خود را از دست داده و دچار ضعف و اختلاف شده است، سفیانی خروج می کند؛ چنانکه در روایت 
ی یَخْتَلِفَ بَنُو فُلَانٍ فِیمَا  ونَ حَتَّ صحیحی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: »لََا تَرَوْنَ مَا تُحِبُّ
«1؛ »چیزی که دوست می دارید  فْیَانِيُّ قَتِ الْکَلِمَةُ، وَخَرَجَ السُّ اسُ، وَتَفَرَّ بَیْنَهُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا طَمِعَ النَّ
را نمی بینید تا آن گاه که بنی فلان )یعنی بنی عباس( میان خود اختلاف کنند، پس چون میان 
خود اختلاف کردند، مردم به طمع می افتند و شعارها مختلف می شود و سفیانی خروج می کند« و 
مْسِكْ بِیَدِكَ هَلَاكَ 

َ
لَامُ: أ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
در روایتی از عبد الله بن أبی یعفور آمده است: »قَالَ لِي أ

الْخَسْفِ،  وَجَیْشَ  ةِ،  کِیَّ الزَّ فْسِ  النَّ وَقَتْلَ   ، فْیَانِيِّ وَخُرُوجَ السُّ اسِ-،  الْعَبَّ بَنِي  مِنْ  رَجُلٍ  الْفُلَانِيِّ -اسْمَ 
مْرِ، ثُمَّ قَالَ: الْفَرَجُ 

َ
وْتُ؟ هُوَ الْمُنَادِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَبِهِ یُعْرَفُ صَاحِبُ هَذَا الْأ وْتَ، قُلْتُ: وَمَا الصَّ وَالصَّ

اسِ«۲؛ »ابو عبد الله )صادق( علیه السلام به من فرمود: با دستت  هُ هَلَاكُ الْفُلَانِيِّ مِنْ بَنِي الْعَبَّ کُلُّ
سپاه  رفتن  فرو  و  زکیّه  نفس  قتل  و  سفیانی  خروج  و  عباس-  بنی  از  -مردی  فلانی  مرگ  بشمار: 
)سفیانی( و صدا، گفتم: صدا چیست؟ همان منادی )از آسمان( است؟ فرمود: آری و صاحب این 

امر )مهدی( با آن شناخته می شود، سپس فرمود: همه ی فرج، مرگ فلانی از بنی عبّاس است«!

۷. عقیده و مرام سفیانی

خون  منتقم  و  امیّه  بنی  حکومت  وارث  را  خود  سفیانی  که  می شود  دانسته  روایات  مجموع  از 
کسانی از آنان می داند که توسّط بنی هاشم در زمان علی علیه السلام -و چه بسا در زمان پیامبر 
نیز در زمان عبّاسیان کشته شدند؛ چنانکه در روایتی آمده است:  و  آله و سلّم-  و  الله علیه   صلّی 

1 . الکافي للکلیني، ج۸، ص۲۰۹
۲ . الغیبة للنعماني، ص۲۶۶
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تَرَی  مَا 
َ
أ سْلَامَ،  الْإِ تُضِیعَ  نْ 

َ
أ لَكَ  مَا یَحِلُّ  یَا هَذَا،  لَهُ:  فَیَقُولُونَ  ةٌ عَدِیدَةٌ،  الْیَابِسِ عِدَّ بِالْوَادِي  »یَکُونُ 

بِصَاحِبِکُمْ،  لَسْتُ  فَیَقُولُ:  دِینَكَ؟  تَنْصُرُ  مَا 
َ
أ وَاخْرُجْ،  هَ  اللَّ قِ  فَاتَّ وَالْفِتَنِ؟  الْهَوَانِ  مِنَ  فِیهِ  اسُ  النَّ مَا 

بِهِمْ  نَزَلَ  وَمَا  بَیْتِكَ،  هْلِ 
َ
لِأ تَغْضَبُ  مَا 

َ
أ الْقَدِیمِ؟!  الْمُلْكِ  بَیْتِ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  قُرَیْشٍ،  مِنْ  لَسْتَ 

َ
أ فَیَقُولُونَ: 

لِّ وَالْهَوَانِ؟! فَیَخْرُجُ«1؛ »شمار بسیاری )از یاران سفیانی( در وادی یابس هستند، پس به  مِنَ الذُّ
او می گویند: ای فلانی! برای تو روا نیست که اسلام را تنها بگذاری! آیا نمی بینی که مردم در چه 
نمی کنی؟!  یاری  را  دینت  آیا  کن!  خروج  و  بترس  خدا  از  پس  هستند؟!  گرفتاری هایی  و  رنج ها 
خاندان  و  قریش  نسل  از  آیا  می گویند:  پس  نیستم،  کار  این  اهل  من  می گوید:  )سفیانی(  پس 
پادشاهان قدیم نیستی؟! آیا به خاطر خاندانت و ذلّت و خفّتی که به آنان رسیده است، به خشم 
نمی آیی؟! پس خروج می کند«! این یعنی او دغدغه ی دین ندارد، بلکه تنها در پی إحیاء حکومت 
اجداد خود و گرفتن انتقام از بنی هاشم است؛ چنانکه در روایت دیگری آمده است: »یَقُولُ: یَا رَبِّ 
ارَ«۲؛ »می گوید: خدایا! انتقامم را می خواهم اگرچه با رفتن به دوزخ!  رِي وَالنَّ

ْ
ارَ، یَا رَبِّ ثَأ رِي وَالنَّ

ْ
ثَأ

به دوزخ«! بر همین اساس، بسیاری از روایات تأکید  با رفتن  را می خواهم اگرچه  انتقامم  خدایا! 
دارند که او یک »ناصبی« است و بغض شدیدی نسبت به علی علیه السلام و فرزندان و شیعیان او 
فْیَانِيُّ وَمَنْ مَعَهُ،  دارد؛ چنانکه در روایتی از امام ابو جعفر باقر علیه السلام آمده است: »یَظْهَرُ السُّ
مَ وَشِیعَتَهُمْ«۳؛ »سفیانی و همراهانش  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ ةٌ إِلَاَّ آلَ مُحَمَّ ی لََا یَکُونَ لَهُ هِمَّ حَتَّ
ظهور می کنند و همّی جز آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم و شیعیان آن ها ندارد« و این در حال 
حاضر عجیب نیست؛ چراکه حکومت ایران با نام علی علیه السلام و در لباس فرزندان و شیعیان او، 
ظلم بسیاری روا داشته و با این کار خود، بذر نفرت از آنان را در شرق و غرب پاشیده و زمینه ی ظهور 
کسی با عقیده و مرام سفیانی را فراهم ساخته است. دیگر کم نیستند کسانی که جنگ با فرزندان و 
شیعیان علی علیه السلام را از جنگ با یهودیان و مسیحیان واجب تر می پندارند و معتقدند که تا شرّ 
آنان کم نشود، امّت روی خوش نخواهد دید و این نتیجه ی ظلم حکومت ایران در لباس آنان است؛ 
رَایَةُ الْحَقِّ  إِذَا رُفِعَتْ  لَامُ:  هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
أ چنانکه از منصور بن حازم روایت شده است: »قَالَ 

ا یَلْقَوْنَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ«4؛ »ابو عبد الله  هْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، قُلْتُ لَهُ: مِمَّ ذَلِكَ؟! قَالَ: مِمَّ
َ
لَعَنَهَا أ

را  برافراشته می شود، اهل شرق و غرب آن  السلام فرمود: هنگامی که پرچم حق  )صادق( علیه 
 لعنت می کنند! گفتم: به خاطر چه؟! فرمود: به خاطر چیزی که از دست بنی هاشم می کشند« 

1 . عقد الدرر في أخبار المنتظر لیوسف بن یحیی السلمي، ص1۵۸
۲ . الغیبة للنعماني، ص۳1۸؛ کمال الدین وتمام النعمة لَابن بابویه، ص۶۵1

۳ . تفسیر العیاشي، ج1، ص۶4
4 . الغیبة للنعماني، ص۳۰۹



www.alkhorasani.com

11

بِصَاحِبِ  وْ 
َ
أ فْیَانِيِّ  بِالسُّ ي  نِّ

َ
کَأ لَامُ:  السَّ عَلَیْهِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بُو 

َ
أ »قَالَ  أبان روایت شده است:  از عمر بن  و 

سِ رَجُلٍ مِنْ شِیعَةِ عَلِيٍّ 
ْ
، قَدْ طَرَحَ رَحْلَهُ فِي رُحْبَتِکُمْ بِالْکُوفَةِ، فَنَادَی مُنَادِیهِ: مَنْ جَاءَ بِرَأ فْیَانِيِّ السُّ

إِنَّ  مَا 
َ
أ دِرْهَمٍ،  لْفَ 

َ
أ خُذُ 

ْ
وَیَأ عُنُقَهُ  فَیَضْرِبُ  مِنْهُمْ،  هَذَا  یَقُولُ:  جَارِهِ  عَلَی  الْجَارُ  فَیَثِبُ  دِرْهَمٍ!  لْفُ 

َ
أ فَلَهُ 

وْلََادِ الْبَغَایَا«1؛ »ابو عبد الله )صادق( علیه السلام فرمود: گویا سفیانی 
َ
إِمَارَتَکُمْ یَوْمَئِذٍ لََا تَکُونُ إِلَاَّ لِأ

یا گماشته ی او را می بینم که بساط خود را در میدان شما در کوفه پهن کرده است و منادی اش 
ندا می دهد: هر کس سر یکی از شیعیان علی را بیاورد، هزار درهم جایزه می گیرد! پس همسایه 
به جان همسایه اش می افتد و می گوید: این از آنان است! پس سر او را می برد و هزار درهم جایزه 

می گیرد! آگاه باشید که حکومت شما در آن روز جز به دست حرام زادگان نیست«!

این عقیده و مرامی است که سفیانی ظاهر می سازد، ولی عقیده و مرام او در باطن کفر محض 
الْفُرَاتَ إِلَاَّ وَهُوَ کَافِرٌ«۲؛ »سفیانی از فرات  فْیَانِيُّ  یَعْبُرُ السُّ است؛ چنانکه در روایتی آمده است: »لََا 
یمَانَ مِنْ قَلْبِهِ«۳؛  هُ الْإِ نمی گذرد مگر در حالی که کافر است« و در روایتی دیگر آمده است: »مَحَا اللَّ
ةَ  ، وَلَمْ یَرَ مَکَّ هَ قَطُّ »خداوند ایمان را از دلش محو می کند« و در روایتی دیگر آمده است: »لَمْ یَعْبُدِ اللَّ
«4؛ »او هیچ گاه خدا را نپرستیده و مکه و مدینه را ندیده« و در روایتی دیگر آمده  وَلََا الْمَدِینَةَ قَطُّ
تِيَ فَخِذَ 

ْ
ی تَأ وْبِ عَلَی مَجْلِسٍ مَجْلِسٍ، حَتَّ ةِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فِي الثَّ

َ
هُ یُطَافُ بِالْمَرْأ ی إِنَّ است: »حَتَّ

کَفَرْتُمْ 
َ
فْیَانِيِّ فَتَجْلِسَ عَلَیْهِ وَهُوَ فِي الْمِحْرَابِ قَاعِدٌ، فَیَقُومُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَقُولُ: وَیْحَکُمْ، أ السُّ

، فَیَقُومُ فَیَضْرِبُ عُنُقَهُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، وَیَقْتُلُ کُلَّ مَنْ شَایَعَهُ  هِ بَعْدَ إِیمَانِکُمْ؟! إِنَّ هَذَا لََا یَحِلُّ بِاللَّ
عَلَی ذَلِكَ«۵؛ »کار به جایی می رسد که زنی )رقاصه( را به داخل مسجد دمشق می آورند و او یکی 
یکی گرد کسانی که نشسته اند می گردد، تا اینکه به نزد سفیانی می آید و بر ران او می نشیند، در 
حالی که او در محراب نشسته است، پس مردی از مسلمین بر می خیزد و می گوید: وای بر شما! آیا 
پس از ایمانتان به خداوند کافر شده اید؟! این کار حلال نیست! پس سفیانی بر می خیزد و او را در 
همان مسجد دمشق گردن می زند و همه ی کسانی که سخن او را تأیید کرده اند می کشد«! با این 
رًا  ومِ مُتَنَصِّ فْیَانِيُّ مِنْ بِلَادِ الرُّ اوصاف، عجیب نیست که از بشر بن غالب روایت شده است: »یُقْبِلُ السُّ
 فِي عُنُقِهِ صَلِیبٌ«۶؛ »سفیانی از بلاد روم می آید، در حالی که مسیحی شده و بر گردنش صلیب است«! 

1 . الغیبة للطوسي، ص4۵۰
۲ . السنن الواردة في الفتن للداني، ج۵، ص1۰۲۳

۳ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۰4؛ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، ج1، ص۳4۰
4 . الغیبة للنعماني، ص۳1۸

۵ . السنن الواردة في الفتن للداني، ج۵، ص1۰۸۹
۶ . الغیبة للطوسي، ص4۶۳
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هر چند این در صورتی می تواند صحیح باشد که مقصود از آن پیش از خروجش باشد؛ مانند بسیاری از 
سران داعش که در گذشته مسیحی بوده اند و از کشورهای غربی به شام آمده اند و مدّعی اسلام شده اند!

۸. اقدامات سفیانی

مهم ترین اقدامات سفیانی که از روایات دانسته می شود، به ترتیب زیر است:

- ظهور او در وادي الیابس

- جنگ او با رقبایی مانند اصهب و ابقع و پیروزی او بر آن ها

- ورود او به دمشق

- تسلّط او بر پنج منطقه از مناطق شام

- لشکرکشی او به عراق

- جنگ خونین او در قرقیسیاء که سفره ی خدا برای جانوران زمین و آسمان دانسته شده است.

- ورود او به کوفه که با جنایات فجیعی همراه است.

- جنگ او با لشکر خراسانی که برای حفظ مهدی و نجات مظلومان از دست او به سوی کوفه 
حرکت کرده و فرمانده ی آن شعیب بن صالح تمیمی است.

- فرستادن لشکری به سوی مدینه برای تصرّف آن و یافتن مهدی که منجر به فرار مهدی از 
مدینه به مکّه می شود.

- فرستادن آن لشکر به سوی مکّه برای تصرّف آن و یافتن مهدی که به فرو رفتن آن لشکر در 
بیداء می انجامد.

- صف آرایی او در برابر مهدی که به شکست و کشته شدن او منجر می شود.

۹. جنایات سفیانی

شاید مهم ترین ویژگی سفیانی که در بیشتر روایات بر آن تأکید شده، قساوت و خشونت اوست؛ چنانکه 
، فَیَقْتُلُ  فْیَانِيُّ در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: »یَخْرُجُ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ السُّ
بْیَانَ«1؛ »مردی خروج می کند که به او سفیانی گفته می شود،  سَاءِ، وَیَقْتُلَ الصِّ ی یَبْقُرَ بُطُونَ النِّ  حَتَّ

1 . المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج4، ص۵۶۵
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پس می کشد، تا جایی که شکم زنان را می درد و کودکان را به قتل می رساند« و در روایت دیگری 
هَا حُبْلَی  سَاءِ، یَقُولُونَ: لَعَلَّ بْطَالَ، وَیَبْقُرُونُ بُطُونَ النِّ

َ
از آن حضرت آمده است: »یَقْتُلُونَ الْمُقَاتِلَةَ وَالْأ

بِغُلَامٍ«1؛ »لشکریانش مردان جنگی و دلیر را می کشند و شکم زنان را می درند، می گویند: شاید 
پسری در شکم داشته باشند« و در روایت دیگری آمده است: »یَقُولُونَ لِلْحُبْلَی فِي الْبَطْنِ: اقْتُلُوا 
وءِ«۲؛ »درباره ی جنینی که در شکم زنان است می گویند: بازمانده ی بدان را بکشید« و در  صُبَابَةَ السُّ
روایتی از علی علیه السلام آمده است: »فَکَمْ مِنْ دَمٍ مُهْرَاقٍ، وَبَطْنٍ مَبْقُورٍ، وَوَلِیدٍ مَقْتُولٍ، وَمَالٍ مَنْهُوبٍ، 
ةَ«۳؛ »پس چه بسیار خونِ ریخته شده و شکمِ دریده شده و نوزادِ  اسُ إِلَی مَکَّ ، وَیَهْرُبُ النَّ وَفَرْجٍ مُسْتَحَلٍّ
کشته شده و مالِ غارت شده و ناموسِ هتک شده ای و مردم به مکّه خواهند گریخت« و در روایتی از 
ائِحَاتُ، بَاکِیَةٌ تَبْکِي عَلَی اسْتِحْلَالِ فُرُوجِهَا، وَبَاکِیَةٌ تَبْکِي عَلَی  حذیفه آمده است: »فَیَوْمَئِذٍ تَقُومُ النَّ
هَا، وَبَاکِیَةٌ تَبْکِي شَوْقًا إِلَی قُبُورِهَا«4؛ »پس در آن روز  هَا بَعْدَ عِزِّ وْلََادِهَا، وَبَاکِیَةٌ تَبْکِي عَلَی ذُلِّ

َ
قَتْلِ أ

زنان سوگوار خواهند بود، برخی بر هتک شدن ناموسشان خواهند گریست و برخی بر کشته شدن 
و  از عزیز بودنشان خواهند گریست  بر ذلیل شدنشان بعد  و برخی  فرزندانشان خواهند گریست 
فْیَانِيُّ  برخی از شوق گورهایشان خواهند گریست« و در روایتی از ابن عبّاس آمده است: »یَخْرُجُ السُّ
الْمَرَاجِلِ«۵؛ »سفیانی خروج می کند، پس  فِي  طْفَالَ 

َ
الْأ وَیَغْلِي  سَاءِ،  النِّ بُطُونَ  یَبْقُرَ  ی  حَتَّ فَیُقَاتِلُ، 

را در دیگ های جوشان می اندازد« و  و کودکان  را می درد  زنان  تا جایی که شکم  کشتار می کند، 
کْبَرَ فِتْنَةٍ قَدْ بَقِیَتْ 

َ
در گفتاری از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است: »إِنَّ أ

سَاءِ«۶؛ »بزرگ ترین فتنه ای که باقی مانده،  جَالِ وَیَبْقُرُ بُطُونَ النِّ هُ یَنْزِعُ جُلُودَ الرِّ ، فَإِنَّ فْیَانِيِّ فِتْنَةُ السُّ
فتنه ی سفیانی است؛ چراکه او پوست مردان را می کَند و شکم زنان را می درد« و در روایتی از ارطاة 
فْیَانِيُّ کُلَّ مَنْ عَصَاهُ، وَیَنْشُرُهُمْ بِالْمَنَاشِیرِ وَیَطْحَنُهُمْ بِالْقُدُورِ«۷؛ »سفیانی هر  آمده است: »یَقْتُلُ السُّ
کس که با او مخالفت کند را می کشد و مخالفانش را با ارّه تکه تکه می کند و در دیگ می کوبد« و در 
هْلَ الْفَضْلِ وَیُفْنِیهِمْ، وَیَسْتَعِینُ 

َ
فْیَانِيُّ شَرُّ مَنْ مَلَكَ، یَقْتُلُ الْعُلَمَاءَ وَأ روایتی از ابو قبیل آمده است: »السُّ

بَی عَلَیْهِ قَتَلَهُ«۸؛ »سفیانی بدترین کسی است که به حکومت می رسد، علما و اهل فضل را 
َ
بِهِمْ، فَمَنْ أ

می کشد و از بین می برد و از آنان کمک می خواهد، پس هر کس قبول نکند، او را می کشد«.

1 . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۰4؛ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، ج1، ص۳4۰
۲ . تاریخ المدینة لَابن شبة، ج1، ص۲۷۹

۳ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۰1، ج۲، ص۶۹۹
4 . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۹۰
۵ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۰۶

۶ . گفتار 1۵، فقره ی 1
۷ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۹4

۸ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۸۳

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4091/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4091/
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۱۰. یاران سفیانی

کلب  بنی  قبیله ی  سفیانی،  حامیان  مهم ترین  که  دارند  تأکید  نکته  این  بر  روایات  از  بسیاری 
هستند که خویشان مادری او محسوب می شوند؛ چنانکه در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه 
یَتْبَعُهُ مِنْ کَلْبٍ«1؛ »عمده ی پیروانش از بنی کلب هستند« و  ةُ مَنْ  و آله و سلّم آمده است: »عَامَّ
«۲؛ »آنان یاران سفیانی هستند«.  فْیَانِيِّ نْصَارُ السُّ

َ
در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: »هُمْ أ

با این حال، روایت شده که بیشتر اهل شام از او حمایت خواهند کرد، همان طور که در گذشته 
است:  آمده  السلام  علیه  علی  از  روایتی  در  چنانکه  کردند؛  حمایت  یزید  و  معاویه  او  اجداد  از 
هُ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهُ«۳؛ »اهل  ، یَعْصِمُهُمُ اللَّ امِ إِلَاَّ طَوَائِفَ مِنَ الْمُقِیمِینَ عَلَی الْحَقِّ هْلُ الشَّ

َ
»یَنْقَادُ لَهُ أ

با  خروج  از  را  آنان  خداوند  که  حق  به  پایبندان  از  شماری  مگر  شد،  خواهند  او  فرمانبردار  شام 
او حفظ می کند«. از این رو، در برخی کتب امویان آمده است که قبایل قضاعة، غسان، لخم و 
ا  مَّ

َ
جذام از سفیانی حمایت خواهند کرد4 و از مأمون عبّاسی نیز نقل شده است که می گفت: »أ

شْیَاعِهِ«۵؛ »بزرگان قضاعة در انتظار سفیانی 
َ
فْیَانِيَّ وَخُرُوجَهُ فَتَکُونَ مِنْ أ قُضَاعَةُ فَسَادَتُهَا تَنْتَظِرُ السُّ

ةِ  عِنَّ
َ
ا قُضَاعَةُ فَرَاکِزَةٌ رِمَاحَهَا قَابِضَةٌ عَلَی أ مَّ

َ
و خروج او هستند تا از پیروانش باشند« و می گفت: »أ

نْصَارًا«۶؛ »قضاعة از حالَا نیزه هایش را افراشته و افسار 
َ
لَهُ وَأ فْیَانِيَّ لِتَکُونَ شِیعَةً  تَرْتَقِبُ السُّ خَیْلِهَا 

عجیب  او  سخن  این  و  باشد«  او  یاور  و  پیرو  تا  است  سفیانی  منتظر  گرفته  دست  به  را  اسبانش 
نیست؛ چنانکه از کثیر بن أبی صابر قنسرینی نقل شده است: »کُنْتُ یَوْمًا عِنْدَ إِسْحَاقِ بْنِ قُضَاعَةَ 
بُهَا، فَقَالَ لِي: یَا کَثِیرُ، هَذِهِ سُیُوفُ آبَائِنَا  وُخِيِّ وَهُوَ جَدُّ بَنِي الْعَصِیصِ، فَدَعَا بِسُیُوفٍ، فَجَعَلَ یُقَلِّ نَّ التَّ
بِهَا  فَنُقَاتِلَ  سُفْیَانَ،  بِي 

َ
أ آلِ  مِنْ  الْقَائِمُ  یَقُومَ  ی  حَتَّ خَرَةٌ  مُدَّ عِنْدَنَا  وَهِيَ  ینَ،  صِفِّ یَوْمَ  بِهَا  قَاتَلُوا  تِي  الَّ

مَعَهُ«۷؛ »روزی نزد اسحاق بن قضاعة تنوخی که جدّ بنی عصیص است بودم، پس شمشیرهایی 
طلبید و شروع کرد به حرکت دادن آن ها و به من گفت: ای کثیر! این ها شمشیرهای پدران ماست 
که با آن ها در صفّین )با علی( جنگیدند! آن ها را نزد خود نگاه داشته ایم تا هنگامی که قائم آل 

أبی سفیان قیام کند، پس با آن ها به همراه او بجنگیم«!

1 . المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج4، ص۵۶۵
۲ . دلَائل الإمامة للطبري الإمامي، ص4۶۶

۳ . الغیبة للنعماني، ص۳1۶
4 . بنگرید به: التنبیه والإشراف للمسعودي، ج1، ص۲۹۲.

۵ . کتاب بغداد لَابن طیفور، ص14۵؛ تاریخ الطبري، ج۸، ص۶۵۲
۶ . تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج۶۸، ص۳۵
۷ . تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج4۳، ص۳1
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بی گمان نقش این یاران شیطان صفت در شکل گیری و گسترش فتنه ی سفیانی بسیار برجسته 
است، بلکه بنا بر برخی روایات، شماری از آنان هستند که او را با اصرار و وسوسه ی فراوان، راضی به 
قیام می کنند، در حالی که خود رغبتی به آن نشان نمی دهد. در روایتی آمده است که او یک شب 
در خوابگاه خود صدایی می شنود که به او می گوید: »برخیز و قیام کن«! پس نگاه می کند و کسی را 
نمی یابد. پس بار دیگر صدایی می شنود که به او می گوید: »برخیز و قیام کن و ببین چه کسی پشت 
در است«! پس نگاه می کند و می بیند که هفت تن از یارانش پشت در هستند و می گویند: »ما اصحاب 
تو هستیم«! پس راضی به قیام می شود1. نظیر این اتّفاق برای علیّ بن عبد اللّه بن خالد )د.1۹۸ق( 
که در زمان امین عبّاسی قیام کرد نیز روی داد و بعداً معلوم شد که یکی از یارانش برای تشویق و 
تحریک او به قیام، در خوابگاهش مخفی شده و او را هنگامی که در خواب بوده صدا زده، تا گمان کند 

که ندایی غیبی شنیده است و راضی به قیام شود!۲

۱۱. دشمنان سفیانی

بنا بر روایات، نخستین دشمنان سفیانی، دو رقیب او در شام هستند که پرچم یکی »أبقع« یعنی دو 
یا سه رنگ )شبیه به پرچم دولت سوریه( و پرچم دیگری »أصهب« یعنی زردرنگ )شبیه به پرچم حزب 
الله لبنان( است. با شکست آن دو، شام برای سفیانی خالی می شود و او می تواند بر پنج منطقه از آن 
تسلّط یابد و به سوی عراق لشکرکشی کند. از آن هنگام تا ظهور مهدی، مهم ترین دشمن او، منصور 
برای ظهور مهدی زمینه سازی می کند؛ چنانکه  بود که  خراسانی صاحب پرچم های سیاه خواهد 
در روایتی آمده است: »یَخْرُجُ شَابٌّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُرَاسَانَ بِرَایَاتٍ سُودٍ، بَیْنَ یَدَیْهِ شُعَیْبُ بْنُ 
، فَیَهْزِمُهُمْ«۳؛ »جوانی از بنی هاشم با پرچم های سیاه از خراسان  فْیَانِيِّ صْحَابَ السُّ

َ
صَالِحٍ، یُقَاتِلُ أ

خروج می کند که جلودار سپاهش شعیب بن صالح است، پس با یاران سفیانی می جنگد و آنان را 
فْیَانِيِّ إِلَی الْکُوفَةِ، بَعَثَ فِي  شکست می دهد« و در روایتی دیگر آمده است: »إِذَا خَرَجَتْ خَیْلُ السُّ
، فَیَلْتَقِي هُوَ وَالْهَاشِمِيُّ بِرَایَاتٍ سُودٍ،  هْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِيِّ

َ
هْلِ خُرَاسَانَ، وَیَخْرُجُ أ

َ
طَلَبِ أ

ودُ، وَتَهْرُبُ خَیْلُ  ایَاتُ السُّ بَیْنَهُمْ مَلْحَمَةٌ عَظِیمَةٌ، فَتَظْهَرُ الرَّ مَتِهِ شُعَیْبُ بْنُ صَالِحٍ، فَتَکُونُ  عَلَی مُقَدِّ
اسُ الْمَهْدِيَّ وَیَطْلُبُونَهُ«4؛ »هنگامی که سپاه سفیانی به سوی کوفه  ی النَّ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ یَتَمَنَّ فْیَانِيِّ السُّ
می آید، لشکری را به سوی اهل خراسان می فرستد و اهل خراسان در طلب مهدی بیرون می آیند، 

1 . بنگرید به: الفتن لَابن حماد، ج1، ص۲۸۲.
۲ . بنگرید به: سیر أعلام النبلاء للذهبي، ج۹، ص۲۸۵؛ الوافي بالوفیات للصفدي، ج۲1، ص1۳1.

۳ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳1۲ و ۳۲1
4 . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳1۶
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پس لشکر سفیانی با هاشمی که پرچم های سیاهی دارد و در رکابش شعیب بن صالح است روبه رو 
و لشکر  پیروز می شوند  پرچم های سیاه  آن ها جنگ عظیمی روی می دهد، پس  و میان  می شود 
سفیانی پا به فرار می گذارد، پس آن گاه است که مردم مهدی را آرزو می کنند و طلب می کنند« و در 
هْلَکَتْهُ وَهَدَمَتْهُ، 

َ
یْلِ، فَلَا تَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَاَّ أ یْلِ وَالسَّ فْیَانِيِّ کَاللَّ روایتی دیگر آمده است: »تُقْبِلُ خَیْلُ السُّ

هْلَ خُرَاسَانَ فِي کُلِّ وَجْهٍ، وَیَخْرُجُ 
َ
دٍ، ثُمَّ یَطْلُبُونَ أ ی یَدْخُلُوا الْکُوفَةَ، فَیَقْتُلُوا شِیعَةً مِنْ آلِ مُحَمَّ حَتَّ

، فَیَدْعُونَ لَهُ وَیَنْصُرُونَهُ«1؛ »لشکر سفیانی مانند شب و سیل روی  هْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِيِّ
َ
أ

می شود،  کوفه  وارد  اینکه  تا  می گرداند،  نابود  را  آن  اینکه  مگر  نمی گذرد  چیزی  بر  پس  می آورد، 
خراسان  اهل  دنبال  به  جا  هر  در  سپس  می رساند،  قتل  به  را  محمّد  آل  شیعیان  از  گروهی  پس 
می گردد و اهل خراسان در طلب مهدی بیرون می آیند، پس به سوی او دعوت می کنند و او را یاری 
می رسانند«. به دنبال تلاش های اهل خراسان، زمینه برای ظهور مهدی فراهم می شود و پس از آن، 

مهم ترین دشمن سفیانی مهدی خواهد بود.

۱۲. وظیفه ی مؤمنان در زمان خروج سفیانی

وظیفه ی مؤمنان در زمان خروج سفیانی، حرکت به سوی مهدی برای یاری اوست؛ چنانکه در 
فْیَانِيَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَیْنَا، وَلَوْ  نَّ السُّ

َ
روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: »إِذَا بَلَغَكَ أ

عَلَی رِجْلِكَ«۲؛ »هرگاه به تو خبر رسید که سفیانی خروج کرده است، به سوی ما حرکت کن، اگرچه 
إِلَیْنَا  یَبْعَثُ جَیْشًا  فْیَانِيُّ  با پای پیاده« و در روایت دیگری از آن حضرت آمده است: »إِذَا خَرَجَ السُّ
تُونَا عَلَی کُلِّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ«۳؛ »هنگامی که سفیانی خروج می کند، 

ْ
وَجَیْشًا إِلَیْکُمْ، فَإِذَا کَانَ کَذَلِكَ فَأ

وسیله ی  هر  با  شد،  گونه  آن  چون  پس  می فرستد،  شما  سوی  به  لشکری  و  ما  سوی  به  لشکری 
فْیَانِيُّ الْکُورَ  ممکن خود را به ما برسانید« و در روایت دیگری از آن حضرت آمده است: »إِذَا مَلَكَ السُّ
لَاحِ«4؛ »هرگاه سفیانی بر  لَاحِ؟ قَالَ: فِي السِّ قْبِلُوا إِلَیْنَا، قِیلَ لَهُ: فِي السِّ

َ
امِ- فَأ الْخَمْسَ -یَعْنِي بِالشَّ

با  فرمود:  سلاح؟  با  شد:  گفته  کنید،  حرکت  ما  سوی  به  شد،  مسلّط  شام  پنج گانه ی  مناطق 
سلاح«. بر همین اساس است که منصور خراسانی پس از خروج سفیانی و سلطه ی او بر مناطق 
علیه  علی  از  روایتی  در  چنانکه  می کند؛  حرکت  مهدی  سوی  به  خود  سپاه  با  شام،  پنج گانه ی 
خُرَاسَانَ،  هْلِ 

َ
أ طَلَبِ  فِي  بَعَثَ  الْکُوفَةِ،  إِلَی  فْیَانِيِّ  السُّ خَیْلُ  خَرَجَتْ  »إِذَا  است:  آمده   السلام 

1 . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۰۲
۲ . الکافي للکلیني، ج۸، ص۲۶۵

۳ . الغیبة للنعماني، ص۳1۸؛ دلَائل الإمامة للطبري الإمامي، ص4۸۷
4 . کتاب جعفر بن محمّد بن شریح الحضرميّ من الأصول الستة عشر لعدّة من المحدّثین، ص۶۷
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«1؛ »هنگامی که لشکر سفیانی به سوی کوفه بیرون می آید،  هْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِيِّ
َ
وَیَخْرُجُ أ

بیرون می آیند« و در  و اهل خراسان در طلب مهدی  به سوی اهل خراسان می فرستد  را  گروهی 
فَیَقْتُلُونَ  خُرَاسَانَ،  هْلِ 

َ
أ طَلَبِ  فِي  فْیَانِيِّ  السُّ خَیْلُ  »تُقْبِلُ  است:  آمده  حضرت  آن  از  دیگر  روایتی 

به سوی  «۲؛ »لشکر سفیانی  الْمَهْدِيِّ طَلَبِ  فِي  خُرَاسَانَ  هْلُ 
َ
أ یَخْرُجُ  ثُمَّ  بِالْکُوفَةِ،  دٍ  مُحَمَّ آلِ  شِیعَةَ 

اهل خراسان حرکت می کنند، پس شیعیان آل محمّد را در کوفه می کشند، آن گاه اهل خراسان در 
طلب مهدی بیرون می آیند« و به همین دلیل است که پیوستن به منصور خراسانی بر هر مسلمانی 
واجب دانسته شده؛ چراکه او در آن هنگام به سوی مهدی حرکت می کند و عِدّه و عُدّه ای که فراهم 
آورده است را در اختیار او قرار می دهد۳، بلکه چه بسا در آن هنگام مهدی با او مکاتبه می کند و او 
هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
لِأ را به این کار امر می فرماید؛ چنانکه در روایتی از فضیل بن یسار آمده است: »قُلْتُ 

هُ  نَّ
َ
عْلَمُ أ

َ
مُرُنِي؟ قَالَ: إِذَا کَانَ ذَلِكَ کَتَبْتُ إِلَیْكَ، قُلْتُ: فَکَیْفَ أ

ْ
فْیَانِيُّ مَا تَأ لَامُ: إِنْ خَرَجَ السُّ عَلَیْهِ السَّ

 آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ«4؛ »به امام جعفر صادق علیه السلام 
َ
کْتُبُ إِلَیْكَ بِعَلَامَةِ کَذَا وَکَذَا، وَقَرَأ

َ
کِتَابُكَ؟ قَالَ: أ

گونه شود  آن  فرمود: هرگاه  امر می فرمایی؟  کاری  به چه  را  کند، من  اگر سفیانی خروج  گفتم: 
برایت  را  فرمود: فلان علامت  توست؟  نامه ی  آن  که  بفهمم  گفتم: چگونه  نامه می نویسم،  برایت 
الله  از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه  و در گفتاری  را خواند«  قرآن  از  آیه ای  و  می نویسم 
اسِ فَیُبَایِعُهُ«۵؛  تِیهِ عَلَی حِینِ غَفْلَةٍ مِنَ النَّ

ْ
ا، فَیَأ نِ ائْتِنِي سِرًّ

َ
تعالی آمده است: »یَکْتُبُ إِلَیْهِ الْمَهْدِيُّ أ

»مهدی برای او نامه ای می نویسد که مخفیانه به نزد من بیا، پس در حالی که مردم غافل هستند 
به نزد او می رود و با او بیعت می کند«. بنابراین، وظیفه ی مؤمنان در زمان خروج سفیانی، پیوستن 
به منصور خراسانی برای حرکت به سوی مهدی است و این معنای روایاتی است که در آن ها آمده 
فَإِنَّ فِیهَا  لْجِ،  وَلَوْ حَبْوًا عَلَی الثَّ فَائْتُوهَا  قِبَلِ خُرَاسَانَ،  ودَ خَرَجَتْ مِنْ  ایَاتِ السُّ یْتُمُ الرَّ

َ
رَأ است: »إِذَا 

آمده اند،  بیرون  خراسان  جانب  از  که  دیدید  را  سیاه  پرچم های  »هرگاه  «۶؛  الْمَهْدِيَّ هِ  اللَّ خَلِیفَةَ 
در  مهدی  خدا  خلیفه ی  چراکه  برف؛  روی  بر  پا  و  دست  چهار  اگرچه  بشتابید،  آن ها  سوی  به 
میان آن هاست«. این وظیفه ی مؤمنانی است که هنوز تحت کنترل و مراقبت لشکر سفیانی قرار 
برسانند،  خراسانی  منصور  به  برف  روی  بر  پا  و  دست  چهار  اگرچه  را  خود  می توانند  و   نگرفته اند 

1 . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳1۶
۲ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۰۲؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج4، ص۵4۷

۳ . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۲۷۲ و نقد و بررسی ۳4.
4 . دلَائل الإمامة للطبري الإمامي، ص4۶۵

۵ . گفتار 1۹، فقره ی ۸
علی  المستدرك  ص1۷4؛  ج۲،  للمقدسي،  والتاریخ  البدء  ص۷۰؛  ج۳۷،  أحمد،  مسند  ص۳11؛  ج1،  حماد،  لَابن  الفتن   .  ۶

الصحیحین للحاکم، ج4، ص۵4۷؛ السنن الواردة في الفتن للداني، ج۵، ص1۰۳۲؛ دلَائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص۵1۶

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4197/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4197/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8539/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8539/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4563/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4563/
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تا هنگامی که جلودار سپاه  باید در بالَای کوه ها و پشت صخره ها مخفی شوند  ولی سایر مؤمنان 
منصور خراسانی به آنان برسد و به او ملحق شوند؛ چنانکه در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و 
ةٍ، 

َ
مَا ذَلِكَ حَمْلُ امْرَأ رُوبِ، وَإِنَّ وْ خَلْفَ الدُّ

َ
وَاهِقِ أ آله و سلّم آمده است: »فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ فَعَلَیْکُمْ بِالشَّ

ةِ بِنَصْرِ  وْدَاءِ الْمَهْدِیَّ ایَةِ السَّ هُ بِلَادَ شُعَیْبِ- بِالرَّ مِیمِيُّ شُعَیْبُ بْنُ صَالِحٍ -سَقَی اللَّ جُلُ التَّ ثُمَّ یُقْبِلُ الرَّ
بر شما  ایجاد شد،  آن وضع  وَالْمَقَامِ«1؛ »پس هرگاه  کْنِ  الرُّ بَیْنَ  الْمَهْدِيَّ  یُبَایِعَ  ی  حَتَّ وَکَلِمَتِهِ،  هِ  اللَّ
باد به بالَای کوه ها و پشت صخره ها؛ چراکه آن به اندازه ی بارداری یک زن بیش نیست، آن گاه 
مرد تمیمی شعیب بن صالح -خداوند سرزمین شعیب را سیراب کند- با پرچم سیاه هدایت یافته 
به نصرت خداوند و کلمه ی او روی می آورد، تا اینکه با مهدی در میان رکن و مقام بیعت کند« و در 
یْتُمْ ذَلِكَ، فَعَلَیْکُمْ بِالْفَتَی 

َ
روایت دیگری از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: »فَإِذَا رَأ

«۲؛ »پس چون آن وضع را دیدید، بر  الْمَهْدِيِّ رَایَةِ  وَهُوَ صَاحِبُ  الْمَشْرِقِ،  یُقْبِلُ مِنَ  هُ  فَإِنَّ  ، مِیمِيِّ التَّ
شما باد به جوان تمیمی؛ چراکه او از مشرق می آید و پرچم مهدی را حمل می کند«. آری، کسانی 
که نمی توانند خود را به منصور خراسانی یا جلودار سپاهش شعیب بن صالح برسانند، می توانند به 
بهانه ی حج یا عمره به سوی مکّه حرکت کنند و در آنجا منتظر آن ها و ظهور مهدی بمانند؛ چنانکه در 
جَالُ وَیَهْرُبُونَ مِنْهُ؟  یْنَ یَخْرُجُ الرِّ

َ
روایتی از امام ابو جعفر باقر علیه السلام آمده است: »قِیلَ: فَإِلَی أ

مَا  قَالَ:  ثُمَّ  الْبُلْدَانِ،  بَعْضِ  إِلَی  وْ 
َ
أ ةَ  مَکَّ إِلَی  وْ 

َ
أ الْمَدِینَةِ  إِلَی  یَخْرُجْ  یَخْرُجَ،  نْ 

َ
أ مِنْهُمْ  رَادَ 

َ
أ مَنْ  فَقَالَ: 

هَا مَجْمَعُکُمْ«۳؛ »گفته  ةَ، فَإِنَّ مَا یَقْصِدُ جَیْشُ الْفَاسِقِ إِلَیْهَا؟! وَلَکِنْ عَلَیْکُمْ بِمَکَّ تَصْنَعُونَ بِالْمَدِینَةِ، وَإِنَّ
شد: مردان به کجا بروند و بگریزند؟ پس فرمود: هر کس می خواهد برود، به مدینه یا مکّه یا برخی 
با مدینه چه می کنید، در حالی که لشکر فاسق به سوی آن  دیگر از شهرها برود، سپس فرمود: 

حرکت خواهد کرد؟! بلکه بروید به مکّه؛ چراکه محلّ اجتماع شما آنجا خواهد بود«.

۱۳. مدّت حکومت سفیانی

از  این  و  کرد  خواهد  حکومت  ماه   ۹ مدّت  به  سفیانی،  که  هستند  این  از  حاکی  روایات  بیشتر 
لَامُ: کَمْ  بُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
دیرباز مشهور بوده؛ چنانکه در روایتی از عمّار دُهنی آمده است: »قَالَ أ

الْکُوفَةِ«4؛  هْلَ 
َ
أ یَا  عْلَمَکُمْ 

َ
أ مَا  قَالَ:  شْهُرٍ، 

َ
أ تِسْعَةَ  ةٍ 

َ
امْرَأ حَمْلَ  قُلْتُ:  فِیکُمْ؟  فْیَانِيِّ  السُّ بَقَاءَ  ونَ  تَعُدُّ

می دانید؟  مدّت  چه  را  خود  میان  در  سفیانی  بقاء  فرمود:  السلام  علیه  )باقر(  جعفر   »ابو 

1 . التشریف بالمنن في التعریف بالفتن للسید ابن طاووس، ص۲۷۲
۲ . المعجم الأوسط للطبراني، ج4، ص۲۵۶

۳ . الغیبة للنعماني، ص۳1۲
4 . الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج1۷، ص۲1۸؛ الغیبة للطوسي، ص4۶۲
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گفتم: نه ماه، به مدّت بارداری یک زن، فرمود: چقدر عالم هستید ای اهل کوفه«! البته مقصود، 
مدّت حکومت او پس از سلطه بر مناطق پنج گانه است، نه مدّت کلّ فعّالیت او؛ چنانکه در روایتی از 
وا لَهُ تِسْعَةَ  فْیَانِيُّ عَلَی الْکُورِ الْخَمْسِ فَعَدُّ امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: »إِذَا اسْتَوْلَی السُّ
شْهُرٍ«1؛ »هرگاه سفیانی بر مناطق پنج گانه مسلّط شد، نه ماهش را بشمارید«. آری، در روایتی از 

َ
أ

فْیَانِيَّ یَمْلِكُ بَعْدَ ظُهُورِهِ  لَامُ یَقُولُ: إِنَّ السُّ هِ عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
محمّد بن مسلم آمده است: »سَمِعْتُ أ

هَ، حَمْلَ جَمَلٍ«۲؛ »شنیدم امام  اللَّ سْتَغْفِرُ 
َ
أ لَامُ:  السَّ عَلَیْهِ  قَالَ  ثُمَّ  ةٍ، 

َ
امْرَأ الْخَمْسِ حَمْلَ  الْکُورِ  عَلَی 

جعفر صادق علیه السلام می فرماید: سفیانی پس از ظهورش، به مدّت بارداری یک زن بر مناطق 
یعنی  بارداری یک شتر«،  مدّت  به  ببخشد،  را  فرمود: خدا من  پنج گانه حکومت می کند، سپس 
حداکثر 1۵ ماه، ولی احتمالًَا مراد آن حضرت، مدّت کلّ فعّالیت او بوده و راوی اشتباه کرده است؛ 
لِ خُرُوجِهِ إِلَی آخِرِهِ خَمْسَةُ عَشَرَ شَهْرًا،  وَّ

َ
چنانکه در روایت دیگری از آن حضرت آمده است: »مِنْ أ

آغاز  یَوْمًا«۳؛ »از  عَلَیْهَا  یَزِدْ  وَلَمْ  شْهُرٍ، 
َ
أ تِسْعَةَ  مَلَكَ  الْخَمْسَ  الْکُورَ  مَلَكَ  فَإِذَا  فِیهَا،  یُقَاتِلُ  شْهُرٍ 

َ
أ ةُ  سِتَّ

خروج او تا پایان کارش پانزده ماه است که شش ماه از آن را در حال جنگ خواهد بود، پس هرگاه 
بر مناطق پنج گانه حاکم شد، نه ماه حکومت خواهد کرد و یک روز هم بر آن نخواهد افزود«.

۱۴. عاقبت سفیانی

بنا بر روایات متواتر، ثابت است که سپاه سفیانی، هنگامی که از مدینه به سوی مکّه در حرکت 
و  »بیداء«، دچار »خسف« می شود  نام  به  در منطقه ای  برساند،  قتل  به  یا  بگیرد  را  تا مهدی  است 
در زمین فرو می رود4 و این یکی از دو نشانه ی قطعی و مهمّ مهدی است، ولی به نظر می رسد که 
پایان کار سفیانی نیست؛ چراکه او در آن سپاه حضور ندارد. در اینکه واکنش او به این آیت بزرگ 
الهی چیست، دو روایت وجود دارد: یک روایت این است که به آن اهمّیّتی نمی دهد؛ چنانکه آمده 
ةَ،  امٍ، ثُمَّ یَسِیرُونَ إِلَی مَکَّ یَّ

َ
فْیَانِيِّ إِلَی الْمَدِینَةِ، فَیَنْهَبُونَهَا ثَلَاثَةَ أ  است: »یَخْرُجُ جَیْشٌ مِنْ جُیُوشِ السُّ

1 . الغیبة للنعماني، ص۳1۶
۲ . الغیبة للطوسي، ص44۹
۳ . الغیبة للنعماني، ص۳1۰

4 . بنگرید به: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج۳، ص۵۳۹؛ الجامع لمعمر بن راشد، ج11، ص۳۷1؛ مسند أبي داود الطیالسي، ج۳، 
بن  إسحاق  أبي شیبة، ج۷، ص4۵۹؛ مسند  ابن  الجعد، ص۳۹۳؛ مصنف  ابن  الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۲۸؛ مسند  ص1۸4؛ 
ص۲۷۷؛  ج1،  للَأزرقي،  مکة  أخبار  ص۵۸؛  ج44،  ص۲۸۲،  ج4۳،  ص۲۵۸،  ج41،  أحمد،  مسند  1۷۰؛  و  ص1۲1  ج4،  راهویه، 
التاریخ الکبیر للبخاري، ج۵، ص۲۹۵؛ صحیح مسلم، ج۸، ص1۶۶، 1۶۷ و 1۶۸؛ تاریخ المدینة لَابن شبة، ج1، ص۳۰۹؛ سنن ابن 
ماجه، ج۲، ص1۳۵۰؛ أخبار مکة للفاکهي، ج1، ص۳۶۲؛ سنن أبي داود، ج4، ص1۰۷؛ المعرفة والتاریخ للفسوي، ج1، ص41۷؛ 
سنن الترمذي، ج4، ص4۶۹؛ التاریخ الکبیر لَابن أبي خیثمة )السفر الثاني(، ج۲، ص۸11؛ الآحاد والمثاني لَابن أبي عاصم، ج۶، 

ص۲4۸؛ مسند البزار، ج1۳، ص۲۷4؛ سنن النسائي، ج۵، ص۳4۹.
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بْهُمْ، فَیَضْرِبُهُمْ  لَامُ فَیَقُولُ: یَا جِبْرِیلُ، عَذِّ هُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِیلَ عَلَیْهِ السَّ ی إِذَا کَانُوا بِالْبَیْدَاءِ بَعَثَ اللَّ حَتَّ
 ، فْیَانِيِّ السُّ عَلَی  فَیَقْدَمَانِ  رَجُلَانِ،  إِلَاَّ  مِنْهُمْ  یَبْقَی  فَلَا  بِهِمْ،  وَجَلَّ  عَزَّ  هُ  اللَّ فَیَخْسِفُ  ضَرْبَةً،  بِرِجْلِهِ 
فَیُخْبِرَانِهِ خَسْفَ الْجَیْشِ، فَلَا یَهُولُهُ«1؛ »لشکری از لشکریان سفیانی به مدینه می آید و سه روز آن را 
غارت می کند و سپس به سوی مکّه راه می افتد، پس چون به بیداء می رسد، خداوند جبرئیل علیه 
السلام را می فرستد و می فرماید: ای جبرئیل، آنان را عذاب کن، پس او با پای خود ضربه ای به 
زمین می زند و خداوند همه ی شان را در زمین فرو می برد و از آنان جز دو تن باقی نمی مانند، پس 
آن دو به نزد سفیانی می روند و به او خبر می دهند، ولی او را نمی ترساند«. روایت دیگر آن است که 
او را می ترساند و به بیعت با مهدی وا می دارد، ولی به زودی بیعت خود را می شکند و به جنگ روی 
فْیَانِيُّ إِلَی الْمَهْدِيِّ جَیْشًا فَخُسِفَ بِهِمْ بِالْبَیْدَاءِ، وَبَلَغَ ذَلِكَ  می آورد؛ چنانکه آمده است: »إِذَا بَعَثَ السُّ
، فَبَایِعْهُ وَادْخُلْ فِي طَاعَتِهِ، وَإِلَاَّ قَتَلْنَاكَ، فَیُرْسِلُ إِلَیْهِ  امِ، قَالُوا لِخَلِیفَتِهِمْ: قَدْ خَرَجَ الْمَهْدِيُّ هْلَ الشَّ

َ
أ

بِالْبَیْعَةِ«۲؛ »هنگامی که سفیانی لشکری به سوی مهدی می فرستد و آن ها در بیداء به زمین فرو 
می روند و خبرش به اهل شام می رسد، به خلیفه ی شان )سفیانی( می گویند: مهدی خروج کرده 
است، پس با او بیعت کن و به طاعتش داخل شو، وگرنه تو را می کشیم، پس )سفیانی( بیعت خود 
هَذِهِ  ةَ:  مَکَّ صَاحِبُ  قَالَ  فْیَانِيِّ  السُّ بِجَیْشِ  خُسِفَ  »إِذَا  است:  آمده  و  می فرستد«  مهدی  برای  را 
بِبَیْعَتِهِ  إِلَیْهِ  فَیُرْسِلُ  دِمَشْقَ،  فَیَبْلُغُ صَاحِبَ  امِ،  الشَّ إِلَی  فَیَسِیرُونَ  بِهَا،  تُخْبَرُونَ  کُنْتُمْ  تِي  الَّ الْعَلَامَةُ 
تِیهِ کَلْبٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَیَقُولُونَ: مَا صَنَعْتَ؟! انْطَلَقْتَ إِلَی بِیعَتِنَا فَخَلَعْتَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُ؟! 

ْ
وَیُبَایِعُهُ، ثُمَّ تَأ

ا مَعَكَ، فَاسْتَقِلْ بِبَیْعَتِكَ، فَیُرْسِلُ إِلَی الْهَاشِمِيِّ  اسُ، فَیَقُولُونَ: فَإِنَّ سْلَمَنِي النَّ
َ
صْنَعُ؟! أ

َ
فَیَقُولُ: مَا أ

فرو  زمین  در  سفیانی  لشکر  که  »هنگامی  «۳؛  الْهَاشِمِيُّ فَیَهْزِمُهُمُ  یُقَاتِلُونَهُ  ثُمَّ  الْبَیْعَةَ،  فَیَسْتَقِیلُهُ 
می رود، کسی که در مکّه است )یعنی مهدی( می گوید: این نشانه ای است که به شما خبر داده 
)یعنی  است  در شام  که  به کسی  به سوی شام حرکت می کنند، پس چون خبر  بود، پس  شده 
بنی  آن  از  پس  ولی  می کند،  بیعت  او  با  و  می فرستد  او  برای  را  خود  بیعت  می رسد،  سفیانی( 
او  با  و  نادیده گرفتی  را  با خودت  ما  بیعت  کار کردی؟!  و می گویند: چه  او می آیند  نزد  به  کلب 
می گویند:  گذاشتند،  تنها  را  من  مردم  می کردم؟!  کار  چه  می گوید:  )سفیانی(  کردی؟!  بیعت 
و  می فرستد  پیام  هاشمی  )مهدی(  برای  پس  بگیر،  پس  را  خود  بیعت  پس  هستیم،  تو  با  ما 
 بیعتش را پس می گیرد، سپس به جنگ او می آیند و )مهدی( هاشمی آنان را شکست می دهد«. 

1 . السنن الواردة في الفتن للداني، ج۵، ص1۰۸۹
۲ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳4۹
۳ . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳۵۰
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هر یک از این دو روایت صحیح باشد، تردیدی نیست که سفیانی پس از فرو رفتن لشکرش در بیداء، 
با مهدی می جنگد و از او شکست می خورد و توسّط او کشته می شود؛ چنانکه در روایتی آمده است: 
حْمَةِ«1؛ »سفیانی را در حالی که اسیر شده است  مُرُ بِهِ، فَیُذْبَحُ عَلَی بَابِ الرَّ

ْ
سِیرًا، فَیَأ

َ
فْیَانِيِّ أ »یُؤْتَی بِالسُّ

به نزد او می آورند، پس دستور می دهد و او را جلوی باب الرحمة )در بیت المقدس( سر می برند« و 
بِیَدِهِ«۲؛ »سفیانی را اسیر  وَیَذْبَحُهُ  بِهِ،  فَیَنْطَلِقُ  سِیرًا، 

َ
أ فْیَانِيَّ  خُذُ السُّ

ْ
در روایتی دیگر آمده است: »یَأ

فْیَانِيَّ  می کند و با دست خودش او را می برد و گردن می زند« و در روایتی دیگر آمده است: »یَذْبَحُ السُّ
ةَ، وَیَقْتُلُ کَلْبًا، فَالْخَائِبُ مَنْ خَابَ یَوْمَ کَلْبٍ، وَلَوْ بِعِقَالٍ«۳؛  غْصَانُهَا إِلَی بُحَیْرَةِ طَبَرِیَّ

َ
تِي أ جَرَةِ الَّ تَحْتَ الشَّ

»سفیانی را زیر درختی که شاخه هایش سوی دریاچه ی طبریه است سر می برد و بنی کلب را می کشد، 
پس محروم کسی است که در آن روز )از غنائم بنی کلب( نصیبی ندارد، اگرچه در حدّ یک ریسمان« و 
ی لََا یُتْرَكُ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ، وَالْخَائِبُ یَوْمَئِذٍ  فْیَانِيَّ وَمَنْ مَعَهُ، حَتَّ در روایتی دیگر آمده است: »یَقْتُلُ یَوْمَئِذٍ السُّ
مَنْ خَابَ مِنْ غَنِیمَةِ کَلْبٍ«4؛ »در آن روز سفیانی و همه ی کسانی که با او هستند را می کشد، تا جایی که 
خبردهنده ای از آنان باقی نمی ماند و محروم در آن روز کسی است که از غنائم بنی کلب نصیبی ندارد«.

۱۵. کسانی که ادّعا کردند سفیانی هستند!

شاید بعید به نظر بیاید که کسانی خود را سفیانی موعود بشمارند؛ چراکه مدّعیان دروغین معمولًَا 
خود را موعودی ستوده می شمارند، نه موعودی نکوهیده، ولی واقعیّت آن است که کسانی در تاریخ، 
خود را سفیانی موعود شمرده اند و بعضاً با حمایت بسیاری از مسلمانان نیز مواجه شده اند! این نشان 

می دهد که برای جهالت حدّی نیست و هر غلطی از جاهل بر می آید!

ظاهراً نخستین کسی که ادّعا کرد سفیانی موعود است، »أبو محمّد زیاد بن عبد الله بن خالد بن 
یزید بن معاویة بن أبی سفیان« )د.1۳۲ق( بود که در زمان سفّاح عبّاسی در قنّسرین و حلب قیام کرد و 
هُ یَرُدُّ دَوْلَةَ بَنِي  نَّ

َ
ذِي یُرْوَی أ فْیَانِيُّ الَّ نَا السُّ

َ
پرچم های سفید افراشت و به سوی خود دعوت نمود و گفت: »أ

ةَ«۵؛ »من همان سفیانی هستم که روایت شده است دولت بنی امیّه را باز می گرداند«! پس هزاران نفر  مَیَّ
ُ
أ

ذِي کَانَ یُذْکَرُ«۶؛  فْیَانِيُّ الَّ  که بسیاری شان از بنی کلب بودند با او بیعت کردند، با این اعتقاد که »هُوَ السُّ

1 . الفتن لَابن حماد، ج1، ص۳4۹
۲ . تفسیر العیاشي، ج۲، ص۶۰

۳ . السنن الواردة في الفتن للداني، ج۵، ص1۰۸۹
4 . تفسیر العیاشي، ج1، ص۶۶

۵ . أنساب الأشراف للبلاذري، ج4، ص۲۲۳
۶ . تاریخ الطبري، ج۷، ص444؛ تجارب الأمم لَابن مسکویه، ج۳، ص۳۳۲؛ تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج۵۷، ص4۷
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»او همان سفیانی است که گفته می شد«، تا اینکه در جنگ با سپاه عبّاسی شکست خورد و فرار کرد 
و پس از مدّتی در مدینه یافته و کشته شد. او که مادرش نیز کلبی بود، شبیه ترین مدّعی دروغین به 
سفیانی محسوب می شود، تا جایی که مطهّر بن طاهر مقدسی )د.حدود۳۵۵ق( در کتاب »البدء 
نَّ هَذَا قَدْ مَضَی، وَذَلِكَ خُرُوجُ 

َ
اسِ أ والتاریخ« پس از ذکر روایات سفیانی گفته است: »قَدْ قَالَ بَعْضُ النَّ

بِي سُفْیَانَ بِحَلَبَ«1؛ »برخی گفته اند که این روایات 
َ
هِ بْنِ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ أ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

واقع شده و آن خروج زیاد بن عبد الله بن خالد بن یزید بن معاویة بن أبی سفیان در حلب بوده است«، 
در حالی که چنین نیست؛ زیرا مهم ترین روایات رسیده درباره ی سفیانی که از تسلّط او بر مناطق 
پنج گانه ی شام و حکومت او به مدّت نه ماه و لشکرکشی او به عراق و حجاز و از همه مهم تر فرو رفتن 

لشکر او در بیداء خبر داده اند، برای او واقع نشده اند.

گویا اندکی پس از او در زمان عبد الله بن علیّ عبّاسی )د.14۷ق(، یک اموی دیگر نیز مدّعی شد 
که سفیانی موعود است، ولی پیش از آنکه فرصتی برای فعّالیت پیدا کند، توسّط عبد الله کشته شد؛ 
بِي سُفْیَانَ رَجُلٌ بِهِ وَضَحٌ وَمَرَضٌ، فَذُکِرَ لِعَبْدِ 

َ
چنانکه از مدائنی نقل شده است که گفت: »کَانَ فِي وُلْدِ أ

اسِ عَلَی یَدِهِ!  ذِي یَذْهَبُ مُلْكُ بَنِي الْعَبَّ فْیَانِيُّ الَّ نَا السُّ
َ
هُ قَالَ: أ نَّ

َ
اسِ أ هِ بْنِ الْعَبَّ هِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّ اللَّ

ا هُتِكَ الْحَرَمُ وَافَی  ، فَلَمَّ بِي سُفْیَانَ وَاِلْتِمَاسِهِ مِنْهُنَّ
َ
هِ بِإِخْرَاجِ نِسَاءِ أ مَرَ عَبْدُ اللَّ

َ
هِ فَتَوَارَی، فَأ فَطَلَبَهُ عَبْدُ اللَّ

هِ هَذَا جَالِسٌ؟ وَلَمْ یَقُلِ:  هِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَی بَغَلٍ وَمَعَهُ ابْنَاهُ عَلَی فَرَسَیْنِ، فَقَالَ لِلْحَاجِبِ: عَبْدُ اللَّ بَابَ عَبْدِ اللَّ
 ! تِیكَ بِمَا تُحِبُّ

ْ
مِیرُ، فَدَخَلَ الْحَاجِبُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَیْهِ، فَقَالَ لَهُ: یَقُولُ مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: قُلْ لَهُ: رَجُلٌ یَأ

َ
الْأ

كَ عَلَی فُلَانٍ -وَذَکَرَ  ا دَخَلَ قَالَ لَهُ: مَا لِمِنْ دَلَّ دْخِلْهُ، فَلَمَّ
َ
شْهُ وَأ فَدَخَلَ إِلَیْهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: قَالَ لِي: فَتِّ

سْوِقَ بَنَاتِ 
َ
زْتَ أ نْ بَرَّ

َ
نَا فُلَانٌ، وَهَذَانِ ابْنَايَ، فَمَا دَعَاكَ إِلَی أ

َ
اسْمَهُ- مِنَ الْجَائِزَةِ؟ قَالَ: حُکْمُهُ، قَالَ: فَأ

هُ یَقُولُ:  تَدْرِي مَا قَالَ شَاعِرُنَا؟ قَالَ: لََا، قَالَ: فَإِنَّ
َ
هِ: أ امِ فِي طَلَبِي؟ قَالَ عَبْدُ اللَّ نْبَاطُ الشَّ

َ
كَ یَرَاهُنَّ أ عَمِّ

ونَ،  ا<! قَالَ: إِنَّ شَاعِرَکُمْ قَالَ لَکُمْ مَا تُحِبُّ مَوِیًّ
ُ
ی ... لََا تَرَی فَوْقَ ظَهْرِهَا أ وْطَ حَتَّ یْفَ وَارْفَعِ السَّ دِ السَّ >جَرِّ

اسِ  عْظَمُ النَّ
َ
ی یَسْتَقَادَ لَهُمْ ... وَأ هُ یَقُولُ: >شُمُسُ الْعَدَاوَةِ حَتَّ فَتَدْرِي مَا قَالَ شَاعِرُنَا؟ قَالَ: لََا، قَالَ: فَإِنَّ

َ
أ

كَ لََا تُجِیزُ حُکْمِي، قَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ: فَإِنْ کُنْتَ  نَّ
َ
عْلَمُ إِنْ حَکَمْتُ بِمَا لََا تَهْوَاهُ أ

َ
نَا أ

َ
حْلَامًا إِذَا قَدَرُوا<، وَأ

َ
أ

فَاعِلًا فَابْنَيَّ قَبْلِي، فَقُتِلَا ثُمَّ قُتِلَ مِنْ بَعْدِهِمَا«۲؛ »مردی از نسل ابو سفیان بود که دچار برص و بیماری 
بود، پس به عبد الله بن علیّ بن عبد الله بن عبّاس خبر دادند که گفته است: من همان سفیانی هستم 
 که حکومت بنی عباس به دست او از بین خواهد رفت! پس عبد الله او را طلب کرد و او مخفی شد. 

1 . البدء والتاریخ للمطهر بن طاهر المقدسي، ج۲، ص1۷۷
۲ . تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج۶۸، ص۲1۹
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پس عبد الله دستور داد که زنان خانواده اش را بیرون بیاورند و درباره ی او از آنان بازجویی کنند. پس 
چون حرمت خانواده اش هتک شد، خود سوار بر قاطری به در خانه ی عبد الله بن علی آمد، در حالی 
که دو پسرش سوار بر اسب همراهش بودند. پس به دربان گفت: این عبد الله هست؟ و نگفت: امیر، 
پس دربان داخل رفت و به نزد او برگشت و گفت: )امیر( می گوید: نامت چیست؟ گفت: به او بگو: 
کسی هستم که به تو خبر خوبی می دهد! پس حاجب داخل رفت و بیرون آمد و گفت: )امیر( گفت تو 
را وارسی کنم و داخل ببرم، پس چون داخل رفت )به عبد الله( گفت: چه جایزه ای می دهی به کسی 
که فلانی را به تو نشان دهد؟ و نام خودش را آورد! گفت: هر چه بخواهد، گفت: من فلانی هستم و این 
دو پسرانم هستند! چرا در جستجوی من ساق دختران عمویت را آشکار کردی تا نبطی های شام آن 
را ببینند؟! عبد الله گفت: می دانی شاعر ما چه گفته است؟ گفت: نه، گفت: گفته است: >شمشیر 
را بکش و تازیانه را بالَا بیاور ... تا هنگامی که بر زمین یک اموی نبینی<! گفت: شاعر شما چیزی را 
گفته است که دوست داشته اید، ولی می دانی شاعر ما چه گفته است؟ گفت: نه، گفت: گفته است: 
>)امویان( آشکارکنندگان دشمنی هستند تا آن گاه که انتقامشان گرفته شود ... و بردبارترین مردم 
هستند هنگامی که به قدرت می رسند<! من می دانستم که اگر چیزی بخواهم که دوست نمی داری، 
خواسته ام را نمی پذیری! )عبد الله( گفت: او را بکشید! گفت: اگر می خواهی این کار را بکنی، پس 

اول دو پسرم را بکش! پس اول دو پسرش را کشتند و سپس او را به قتل رساندند«!

پس از او، یکی دیگر از کسانی که ادّعا کردند سفیانی موعود هستند، »أبو العمیطر علیّ بن 
که  هنگامی  هجری،   1۹۵ سال  الحجّه  ذی  در  که  بود  )د.1۹۸ق(  سفیانی«  خالد  بن  الله  عبد 
»تاریخ دمشق«  را تصرّف کند. در  توانست دمشق  و  قیام کرد  بود، در شام  امین عبّاسی حاکم 
بِي سُفْیَانَ، وَکَانَ بَنُو 

َ
بُو الْعُمَیْطِرِ مِنْ وُلْدِ یَزِیدَ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ أ

َ
هِ أ آمده است: »کَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّ

هُمْ  نَّ
َ
مُورَهُ لََا تَتِمُّ لَهُ إِلَاَّ بِکَلْبٍ، وَأ

ُ
نَّ أ

َ
، وَأ فْیَانِيِّ نَّ فِیهِ عَلَامَاتِ السُّ

َ
وَایَاتِ، وَیَذْکُرُونَ أ ةَ یَرَوْنَ فِیهِ الرِّ مَیَّ

ُ
أ

بن  معاویة  بن  یزید  نسل  از  العمیطر  أبو  الله  عبد  بن  »علیّ  دُوهُمْ«1؛  وَتَوَدَّ إِلَیْهِمْ،  فَمَالُوا  نْصَارُهُ، 
َ
أ

سفیانی  علامات  که  می گفتند  و  می دانستند  او  درباره ی  را  روایات  امیّه  بنی  و  بود  سفیان  أبی 
در او وجود دارد و کارش جز با بنی کلب به نتیجه نمی رسد و آنان یاران او خواهند بود، پس به 
آنان نزدیک شدند و حمایت آنان را جلب کردند«! عجیب است که او با چنین ادّعایی، توانست 
بر مرکب حرکت  تا جایی که نقل شده است وقتی سوار  را جلب کند؛  از مردم  حمایت بسیاری 
 می کرد، پانصد مرد در پیش رویش می دویدند که بر سر قلنسوه ی شامی و در دست گرز داشتند!۲ 

1 . تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج4۳، ص۲۹
۲ . بنگرید به: تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج4۳، ص۳۲.
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، یَا  می گویند سربازان او بر در خانه اش و جلوی دروازه ی دمشق شب و روز فریاد می زدند: »یَا عَلِيُّ
شْرَارِ«1؛ »ای علی! ای برگزیده! ای کسی که خدای 

َ
ارُ عَلَی بَنِي هَاشِمٍ الْأ مُخْتَارُ! یَا مَنِ اخْتَارَهُ الْجَبَّ

مردم  به  و  بازارهای دمشق می گشتند  در  یارانش  و  برگزیده است«  اشرار  بنی هاشمِ  بر  را  او  جبّار 
هِ«۲؛ »برخیزید با مهدیّ خدا بیعت کنید«، یعنی با سفیانی! این  می گفتند: »قُومُوا بَایِعُوا مَهْدِيَّ اللَّ
واژگون سازی مفاهیم دینی، بسیار عجیب است و نشان می دهد که تشنگان قدرت برای دست یابی 
الْعُمَیْطِرِ  بِي 

َ
أ صْحَابُ 

َ
أ به آن، شب را روز می نامند و پروایی ندارند؛ چنانکه نقل شده است: »کَانَ 

دِ  وا بِمُحَمَّ بَا الْعُمَیْطِرِ! فَمَرُّ
َ
دٍ، یُرِیدُونَ أ ضَا مِنْ آلِ مُحَمَّ اسِ وَیَقُولُونَ لَهُمْ: قُومُوا بَایِعُوا الرِّ یَدُورُونَ عَلَی النَّ

دٍ مِنْ بَنِي  ضَا مِنْ آلِ مُحَمَّ دٍ! فَقَالَ لَهُمْ: الرِّ ضَا مِنْ آلِ مُحَمَّ ، فَقَالُوا لَهُ: قُمْ فَبَایِعِ الرِّ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَنَسِيِّ
بَیْهَسٍ  ی دَخَلَ ابْنُ  یَزَلْ مُخْتَفِیًا حَتَّ فَلَمْ  یْدِیهِمْ، 

َ
أ فْلَتَ مِنْ 

َ
وَأ اسِ، لَیْسَ مِنْ بَنِي حَرْبٍ! فَضَرَبُوهُ  الْعَبَّ

دِمَشْقَ«۳؛ »اصحاب ابو العمیطر در میان مردم می گشتند و می گفتند: برخیزید با رضای آل محمّد 
بیعت کنید، یعنی با ابو العمیطر! پس بر محمّد بن ولید عنسی گذشتند و به او گفتند: برخیز با 
رضای آل محمّد بیعت کن! پس به آنان گفت: رضای آل محمّد از بنی عبّاس است، نه بنی امیّه! 
پس او را زدند و از دستشان گریخت و همواره مخفی بود تا اینکه ابن بیهس به دمشق آمد«! این، 
سطح بی شرمی حاکمان و ناآگاهی مردمان در آن روزگار را نشان می دهد که البته در این روزگار نیز 
کمابیش ادامه دارد؛ خصوصاً در ایران که حاکمانش آشکارا در برابر دعوت به سوی مهدی ایستاده اند 
و دعوت گران به سوی او را تعقیب، دستگیر و مجازات می کنند، ولی خود را نایب مهدی و زمینه ساز 

ظهور او می شمارند و جاهلان بسیاری نیز آنان را تصدیق و یاری می کنند!

پس از ابو العمیطر، یکی دیگر از کسانی که ادّعا کردند سفیانی موعود هستند، »أبو حرب، مبرقع 
یمانی« بود که در سال ۲۲۷ هجری در شام قیام کرد. مورّخان نوشته اند که او مدّت ها در کوهی 
پنهان شده بود و روزها در حالی که روی خود را پوشانده بود از کوه پایین می آمد و با کسانی که از آنجا 
می گذشتند سخن می گفت و آنان را به امر به معروف و نهی از منکر و قیام علیه حکومت معتصم دعوت 
می کرد، تا اینکه گروهی از کشاورزان و روستاییان آن ناحیه او را اجابت کردند، با این اعتقاد که »هَذَا 
«4؛ »این همان سفیانی موعود است«! پس چون تعدادشان زیاد شد، با افراد سرشناس  فْیَانِيُّ هُوَ السُّ
کردند  اجابت  را  او  نیز  دمشق  و  یمن  اهل  بزرگان  از  شماری  اینکه  تا  گرفت،  ارتباط  منطقه  آن   در 

1 . تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج4۳، ص۳1
۲ . تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج4۳، ص۳1

۳ . تاریخ دمشق لَابن عساکر، ج۵۵، ص1۹۳
4 . تاریخ الطبري، ج۹، ص11۶؛ تجارب الأمم لَابن مسکویه، ج4، ص۲۷۳؛ البدایة والنهایة لَابن کثیر، ج11، ص1۰1
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و کارش بالَا گرفت. می گویند تعداد یاران او در وقت قیام، صد هزار نفر بود، تا جایی که وقتی سپاه 
معتصم برای جنگ با او رسید، از کثرت آنان تعجّب کرد و وارد جنگ نشد، تا اینکه وقت کاشت محصول 
رسید و بسیاری از یارانش به سر زمین های خود بازگشتند و او با هزار یا دو هزار نفر تنها ماند. آن گاه 

سپاه معتصم با او وارد جنگ شد و او را به آسانی شکست داد و دستگیر کرد!

در سال ۲۹4 هجری نیز مردی در شام مدّعی شد که سفیانی موعود است. پس او را دستگیر کردند 
و با همراهانش به بغداد نزد سلطان فرستادند، ولی گفتند که دیوانه است!

عْظَمُ 
َ
لْطَانُ الْمَلِكُ الْأ نَا السُّ

َ
در سال ۸1۶ هجری نیز مردی به نام عثمان در شام پیدا شد که گفت: »أ

«1؛ »من پادشاه و سلطان اعظم سفیانی هستم«! پس پرچم های سبز برافراشت و به وادی  فْیَانِيُّ السُّ
وْلَةِ  نْ یَجْمَعَ فُرْسَانَ هَذِهِ الدَّ

َ
فْیَانِيُّ إِلَی حَضْرَةِ فُلَانٍ، أ یابس آمد و برای بزرگان اطراف نوشت: »السُّ

نْفَذَهَا 
َ
فَهَا وَأ هُ تَعَالَی وَشَرَّ عْلَاهَا اللَّ

َ
ةِ -أ فْیَانِیَّ ةِ السُّ دِیَّ ةِ الْمُحَمَّ انِیَّ بَّ ةِ الرَّ عْظَمِیَّ

َ
ةِ الْأ مَامِیَّ ةِ الْإِ ةِ الْمَلِکِیَّ لْطَانِیَّ السُّ

هِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ  هِ وَرَسُولِهِ، وَمُجَاهِدِینَ فِي سَبِیلِ اللَّ فِي الآفَْاقِ- وَیَحْضُرَ بِخَیْلِهِ وَرِجِالِهِ مُهَاجِرِینَ إِلَی اللَّ
هِ هِيَ الْعُلْیَا«۲؛ »سفیانی از حضرت فلانی می خواهد که سربازان این دولت سلطانیِ پادشاهیِ  اللَّ
آفاق  در  و  برتری بخشد  و  پیروز گرداند  را  آن  ربّانیِ محمّدیِ سفیانی -که خداوند  اعظمیِ  امامیِ 
بگستراند- را جمع کند و پیاده و سواره اش را حاضر سازد، تا به سوی خداوند و پیامبرش هجرت 
قبایل عرب،  از  باشد«! پس جمع کثیری  برتر  تا کلمه ی خداوند  بجنگند،  راه خداوند  در  و  کنند 
عشایر و ترک به او ملحق شدند و چنان به او ارادت یافتند که زمین را در برابرش می بوسیدند، تا اینکه 
گروهی از طرف حکومت آمدند و او را با سه تن از یارانش در مسجد دستگیر کردند و به قلعه ی صرخد 

فرستادند و دیگر از او خبری نشد!

در سال ۸4۸ هجری نیز مردی دیگر در نابلس ظهور کرد و مدّعی شد که سفیانی موعود است و 
جماعتی از روستاییان را به گرد خود جمع کرد، تا اینکه پس از مدّتی او را رها کردند، پس به طرابلس 

رفت و در لَاذقیه درگذشت۳.

به نظر می رسد که حمایت مردم از این مدّعیان دروغین، ناشی از جهل آنان به روایات اسلامی 
این  با  و  داشته  شهرت  دجّال،  و  شیطان  بودن  بد  مانند  سفیانی،  بودن  بد  چند  هر  است.  بوده 
 وصف، معلوم نیست که حمایت آنان از چنین مدّعیانی، با چه تصوّر و بر چه اساسی بوده است! 

1 . السلوك لمعرفة دول الملوك للمقریزي، ج۶، ص۳۵1
۲ . السلوك لمعرفة دول الملوك للمقریزي، ج۶، ص۳۵1؛ إنباء الغمر بأبناء العمر لَابن حجر، ج۳، ص1۰؛ شذرات الذهب لَابن العماد، 

ج۹، ص1۷1
۳ . بنگرید به: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، ج۷، ص۷۰.
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بی گمان این چیز غریبی است که نیاز به تحلیل و بررسی دارد، ولی در هر حال بسیار عبرت آموز است؛ 
زیرا وقتی کثیری از مردم حامی دروغگویانی می شوند که خود را سفیانی موعود می شمارند، نباید از 
کثرت حامیان مدّعیان دروغین مهدویّت یا ولَایت مطلقه تعجّب کرد و پنداشت که گواه حقانیّت یا 
جدّیت گفتمان آن هاست؛ چنانکه در روایتی از اهل بیت آمده است: »مَا مِنْ عَبْدٍ یَدْعُو إِلَی ضَلَالَةٍ إِلَاَّ 
وَجَدَ مَنْ یُتَابِعُهُ«1؛ »هیچ کس نیست که به سوی ضلالتی دعوت کند، مگر اینکه کسی را می یابد 
که از او پیروی کند« و در گفتاری از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است: 
»به خدا سوگند هیچ بتی ساخته نمی شود مگر اینکه پرستندگانی برای آن یافت می شوند، اگرچه 

کلّه ی خری بر سر چوبی باشد«!۲ 

1 . الکافي للکلیني، ج۸، ص۲۲۹
۲ . فرازی از گفتار ۷۸

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7631/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7631/
https://www.alkhorasani.com/fa/#slide
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15944/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

